
مراقب زبانمان باشيم!

حميد بناء/ قديمى ها مى گفتن «زخم زبون از زخم شمشير بدتره!»  
حق با اون هاست. يك جمله كوتاه يا يك زهرخند، كارى با دل آدم 
مى كنه كه گرز گران رستم با دشمنانش نكرد. امان از اين زبان چند 

گرمى كه بعضى  وقت ها مثل پتك روى روان ديگران فرود مياد.
مادر يك شــهيد مدافع حرم مى گفت: «داغ و فراق جوون رو شــايد 
بشه تحمل كرد، اما اين درشت گويى ها نفس آدم رو مى گيره. يكى 
ميگه چقدر گرفتى فرســتاديش! اون يكى ميگــه تو مهر و محبت 

مادرانه نداشتى كه گذاشتى بره.»
كارى به دلايــل راهبردى و ايدئولوژيك ضــرورت حضور نيروهاى 
ايرانى در جبهه هاى مقاومت ندارم. بحث درباره شگردهاى پيچيده 
عمليات رســانه اى و روانى دشــمن براى القاى تفكر غير انقلابى و 
ارزشى در جامعه ايران هم بماند براى بعد. حرف اينجاست كه آقاى 
عزيز! خانم محترم! زحمت بكشــيد يك بار به ديدار خانواده شــهدا 
بريد و از نزديك با اين بزرگواران آشنا بشيد. به خدا راه دورى نميره 

اگه پاى درد دل مادر شهدا بنشينيد.
استفاده از ادكلن فرانسوى تقلبى و اداى روشنفكرى و پز اپوزيسيون 
راحته، ولى فكر كردن و فهميدن سخته. مگه ميشه وجدان داشت و 
اين قدر ساده به يك مادرِ شهيد داده تهمت زد؟ كى حاضره به خاطر 
پول بچه اش رو بفرسته جلوى گلوله؟ گلوله كه جاى خود داره؛ من 
مــادرى رو نديدم كه بگه پول بديد بهم و به جاش دســت بچه ام رو 
قطع كنيد. دنيا به نشــانه احترام، تمام قد جلوى پاى مادرايى كه از 
سهم دلشون براى اعتقادشون مى گذرن، مى ايسته. مادرها بهتر اين 
حرف ها رو مى فهمن. شــهروند گرامى! اگه حال و وقت انديشــيدن 
و اســتفاده از عقل و وجدانت رو ندارى دســت كم روش احتقان را 

ياد بگير.
شكستن دل مادرى كه همه دار و ندارش رو براى من و تو فدا كرده 
هنر نيســت. اگه كلاهمون رو قاضى كنيــم مى بينيم خيلى مديون 
مادران شهدا هستيم. مديون تمام شــب هايى كه دلشون مى گيره. 
مديون تمام روزهايى كه نگاهشون به در خونه دوخته شده. مديون 
اشك ها و دلتنگى ها  بگذريم! حرف زياده و وقت كم. فقط حواسمون 

باشه كه تيغ زبونمون دل مادر شهدا رو زخمى نكنه.
اينكه ما و رســانه هايمان هر از گاهى به صهيونيســت ها مى گوييم 
«رژيم كودك كش» را زياد نگذاريد به حساب دشمنى دور و درازمان 
با اين رژيم! كافى اســت چرخى در فضــاى مجازى بزنيد تا با انبوه 
فيلم هاى دلخراشــى كه رفتار وحشــيانه ســربازان صهيونيست با 
كودكان فلســطينى را به تصوير مى كشند روبه رو شويد. مثلاً فيلمى 
كــه اخيراً در فضاى مجازى داغ شــده و يك مرد فلســطينى براى 
نجات كودك 10 ساله اى كه توسط سربازان اسرائيلى دستگير شده، 

تلاش مى كند.

ايدئولوژى سازها
على عليزاده با اشــاره بــه اتفاقات اخير 
ونزوئــلا با انتشــار توييتــى در صفحه 
شــخصى اش نوشــت: «اگــر آمريــكاى 
لاتيــن هم يــك على خامنــه اى و يك 
قاســم ســليمانى و يك حسن نصراالله و 
ايدئولوژى ســازهايى چــون حججى را 
داشت، آيا آمريكا مى توانست اين قدر در 

آن منطقه هار شود؟»

حلقه رندان
صفحه اينستاگرام مرحوم ابوالفضل زرويى 
كه توســط نزديكانــش اداره مى شــود، با 
انتشــار تصويرى قديمى از مراسم سومين 
ســالگرد حلقه رندان (شب شعر طنز) كه 
توســط مرحوم زرويى راه اندازى شده بود، 
در اينستاگرام نوشت:«وقتى ابوالفضل زرويى 
حلقه رندان را راه انداخت، حلقه رندان از اين 

هم كوچك تر بود. چراغى كه گل آقا وعده روشــن شدنش را داده بود به همت 
ابوالفضل زرويى روشن شد». 

چه بودند و چه شدند
«حسين نيرومند» با اشاره به چالش 10 ساله 
كه اخيراً در فضاى مجازى داغ شــده است، 
خاطره اى را از «محســن مخملباف» روايت 
كرده اســت كه در ادامــه آن را مى خوانيد: 
«يكــى از كارگردان هاى خوب كشــورمان 
مى گفت، از هر كســى بگذرم از مخملباف 
نمى گذرم. او تعريف مى كرد يك روز وقتى 

براى ادامه فيلم بردارى به ســر صحنه فيلمم كه آن روز تهيه كننده اش حوزه 
هنرى بود، رفتم با صحنه عجيبى روبه رو شدم. تقريباً هيچ كس آنجا نبود. پس از 
پرس وجوى زياد معلوم شد جناب مخملباف همه تيم توليد را در حوزه فراخوانده 
و براى آن ها سخنرانى مى كند. وقتى آنجا رسيدم او گرم صحبت بود. او با تحكم 
مى گفت، من اجازه نمى دهم فيلم بردارى كه از برهنگى گوگوش فيلم گرفته است 
براى حوزه هنرى كار كند! مخملباف چه بود و چه شد؟ اين مقدمه را گفتم تا 
بگويم چالش 10 سال مى تواند چالش 40 سال باشد، از همه آن هايى كه روزى 

چه بودند و چه شدند!»

عذرخواهى رامبد جوان از مردم
چندى قبل رامبد جوان با دعوت از دكتر 
مسعود صابرى به برنامه خندوانه و تعريف 
و تمجيد از صداى او ، از مســعود صابرى 
خواست در برنامه خندوانه بخواند! پس از 
اين برنامه ، مســعود صابرى شغل اصلى 
اش يعنى پزشكى را رها كرد و وارد عرصه 
خوانندگى شــد. حالا فيلمــى در فضاى 

مجازى منتشر شده كه نشان مى دهد مسعود صابرى در كنسرتش به جاى 
اجــراى زنده ، لب مى زنــد!  رامبد جوان در واكنش به اين ماجرا پســتى 
در اينســتاگرام منتشــر كرده و به خاطر دعوت از مسعود صابرى در برنامه 
خندوانه از مردم ايران عذرخواهى كرد! البته دقايقى بعد اين پست از صفحه 

رامبد حذف شد.

حاشيه مجازآباد

كمالى: «من 10 ســال قبل!»، «من 10 ســال قبل 
چه شكلى بودم؟»، «بالاخره من هم عكس 10 سال 
قبلم رو پيدا كردم!» اين ها جملاتى اســت كه خيلى 
از ما طى چند روز قبل در اينستاگرام با آن رو به رو 
شــده ايم و كماكان مشغول لايك كردن عكس هايى 
هستيم كه در آن آدم ها و اشيا و همه چيزهايى كه 
امكان قياس داشــتند، با 10 ســال قبلشان مقايسه 
شــدند. برخلاف تصور همه كه فكر مى كنند داستان 
از اينســتاگرام آغاز شــد، اين فيس بــوك بود كه 
اولين بــار اين چالش را آغاز كــرد و تاكنون چيزى 
نزديــك بــه 5-4 ميليون نفــر به آن پيوســته اند. 
از آنجــا كه مــا ايرانى ها علاقــه و ارادت خاصى به 
چالش هــاى اينچنينى داريم، خيلى ها آن را ايرانيزه 
كرده  و با هشــتگ هاى فارسى، عكس هاى 10 سال 
پيش خودشــان را با امروزشان مقايسه كرده اند. اما 
شخصيت هاى سياسى اى كه به اين چالش پيوستند 
و شــوخى هايى كه با هشتگ و چالش 10 سال قبل 
در ايران كردند و به اشــتراك گذاشــتند، بيشتر از 
تصاوير اشخاص ديده شد و دست به دست چرخيد، 

بويژه مقايسه دلار در سال 87 و 97.

  چالشى كه سياسى شد

ســلبريتى ها كه با چالش 10 ســال قبل اينستاگرام 
را درنورديدنــد و تا توانســتند عكس هاى زيرخاكى 
چند ســال قبل خودشــان را با چهره امروزشان در 
يك قاب گذاشــتند و از اين گفتنــد كه چه قدر پير 
شده اند و مشكلات كمرشان را خم كرده است و... اما 
پيوستن شخصيت هاى سياسى به اين تيپ چالش ها 
و كمپين ها كمى عجيب و دور از ذهن اســت؛ البته 
اين كار از وزيرى مثل محمد جواد ظريف كه دســت 
به توييــت كردنش حرف نــدارد، بعيد نيســت. به 
محض راه افتادن چالش 10 ســال قبل، وزير خارجه 
كشورمان در صفحه شخصى لاش در توييتر عكسى از 
دو اظهارنظــر متوهمانه و جنگ طلبانه جان بولتون، 
مشــاور امنيت ملــى رئيس جمهور آمريــكا در اين 
10 ســال منتشر كرد و نوشــت: «همان قلدر، همان 

قلدرى، همان توهم.» 

  چالش 10 سال قبل خودرويى!

پاى ثابت چالش 10 سال قبل در صفحه هاى ايرانى، پرايد 
بود. از بدشانسى شركت ســايپا اعلام قيمت هاى جديد 
خودروهاى اين شــركت، بويژه پرايد، همزمان شد با اين 
چالشى كه زاكربرگ و دوستانش راه انداخته بودند. پرايد 
37 ميليون تومانى سال 1397 و 7 ميليونى سال 1387 
شد سوژه چالش 10 ســال قبل. البته غير از قيمت اين 
خودرو، ظاهر تغيير نكرده اش در اين 10 سال هم موضوع 
ديگرى بود كه كاربرها به رُخ سايپا كشيدند و پرايد ايرانى 
را با بى ام دبليو آلمانى مقايســه كردند كه طى 10 سال، 
ظاهرش از اين رو به آن رو شده است و ديگر آن خودروى 
قبلى نيست. اما پرايد در اين چالش، يك  بار ديگر هم مورد 
مقايسه قرارگرفت؛ آن هم با خودروى زرهى توفان كه سپاه 
همين چند ماه پيش آن را رونمايى كرد. كاربران عكسى را 
از خودروى نظامى ساده اى كه سپاه و وزرات دفاع در سال 
1387 ساخته بودند، با توفانى كه سال 1397 به يگان هاى 
نظامى تحويل داده شــد، كنار هم گذاشتند و پيشرفت 
صنايع دفاعى مان را به رخ سايپايى ها كشيدند كه در اين 

10 سال تغيير خاصى در پرايد ايجاد نكرده است.

دغدغه هاى محيط  زيستى  

در اين 10 ســال ما آدم ها كم بلا ســر محيط زيست دور 
و برمان نياورده ايم. چند گونــه حيوان خاص در اين يك 
دهه نسلشــان به كل منقرض شده است. چندين و چند 

جنگل به خاطر سوء استفاده هاى ما خشك شده اند و فقط 
اســمى روى نقشــه از آن ها باقى مانده است. چالش 10 
سال قبل براى فعالان محيط  زيستى بهانه خوبى شد كه 
يادآورى كنند چه برســر درياچه اروميه و كارون و هامون 
و... آورده ايم. عكس هاى هوايى از درياچه اروميه بيشترين 
تصاوير اين چالش محيط زيستى شده را به خود اختصاص 
داد و دوباره صداى فعالان اين حوزه را بلند كرد كه هرطور 
شده به داد اين درياچه برسيد. رودخانه كارون هم كه اين 
روزها يكى از دغدغه هاى اصلى خوزستانى هاست و نگرانى ها 
از انتقال آب و ديگر برداشت هاى غيرمجاز از اين رودخانه 
هنوز برطرف نشــده اســت. تصوير كارون پرآب 10 سال 
قبل و نيمه خشــك امروز، از پربازديدترين تصاوير محيط 
زيستى چالش 10 سال قبل بود. زاينده رود كاملاً خشك 
شده كه قربانى برداشت هاى غيرمجاز صنايع و كشاورزى در 
بالادست شده هم از چشم كاربران دورنماند و 10 سال قبل 
و بعد اين جاذبه شهر اصفهان هم نقُل صفحات اينستاگرامى 
بود. درياچه هامون، گاوخونى، بختگان، پريشان و تالاب هاى 
ديگر كه همه شــان خشك شده  و به تاريخ پيوسته اند نيز 

سهمى از اين چالش در شبكه هاى اجتماعى داشتند. 

متفاوت ترين عكس چالش  

نبرد سنگين خان طومان و محاصره نيرو هاى مدافع حرم در 
اين نبرد سنگين، يكى از اتفاقات مهم در جنگ با تكفيرى ها 
در سوريه بود. نبردى كه موجب شد 13 نفر از مدافعان حرم 
ايرانى به درجه رفيع شهادت نائل آيند. شهيد محمد بلباسى 
از شهداى لشكر عملياتى 25 كربلاى مازندران يكى از اين 
13 نفر بود كه در 17 ارديبهشت 1395 در نبرد خان طومان 
به شهادت رسيد، در حالى كه فرزند كوچكش زينب هرگز 
وى را نديده بود. همسر شــهيد بلباسى پس از شهادت او 
پست هاى متعددى درباره آن شهيد منتشر كرد كه بسيارى 
از آن ها مورد توجه قرار گرفتند. اما حالا با داغ شدن چالش 
عكس 10 سال پيش در فضاى مجازى، همسر شهيد مدافع 
حرم محمد بلباسى با انتشار تصاويرى از اين شهيد مدافع 
حرم در اينستاگرام به اين چالش پيوست و تصوير 10 سال 
پيش همسر شهيدش را كنار تصويرى از دختر كوچكش كه 
درحال بوســه زدن به قاب عكس پدرش است، منتشر كرد 
و يكــى از متفاوت ترين و زيبا ترين تصاوير اين چالش را به 

اشتراك گذاشت. 

چالش 10 سال قبل و مقايسه هايى جالب

چه جورى بوديم؟
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گفت و گو با سيدمحمدرضا ميرى كه كليپ نقاشى كردنش 
از چهره شهيد براتى پربازديد شده است

اداى دينى به فرزندان 
شهداى مدافع حرم

ايران با برد چين پس از 15 سال به نيمه نهايى رسيد

اژدها كشُى يوزها

16
ايستگاه

رژيم پهلوى، 6 بهمن سال 1341
طرح «انقلاب سفيد» را كليد زد

رفراندوم آمريكايى

تبيين ديدگاه و روش شهيد صدر در دستيابى به نظام هاى اجتماعى از منظر اسلام توسط حجت الاسلام ملك زاده

فقه نظام، كشف كردنى است نه ساختنى

چندى پيش يك خبر و كليپ جالب در شــبكه هاى اجتماعى و فضاى 
مجازى منتشر شد. فرزندان شهيد مدافع حرم افغانستانى، شهيد براتى، 
وقتى همراه با همكلاسى هايشــان وارد كلاس درس مى شوند، ناگهان با 
تصوير نقاشى پدرشان روبه رو مى شــوند. سيدمحمدرضا ميرى نقاش و 
گرافيست كشــورمان، همراه با رضا غريبى و حجت الاسلام خانى، براى 
كشيدن اين نقاشى از مشهد به تهران سفر كرده و تصوير شهيد براتى را 
روى همان ميزى كه فرزندان شهيد درس مى خوانند نقاشى كرده است. 
ســيدمحمدرضا ميرى مى گويد اين نقاشــى ها و كليپ ها بدون حضور 

و تــلاش رضا غريبــى، از اعضاى نهضت مردمى پوســتر انقلاب 
امكان پذير نمى شــد و بايد در مقدمه اين گفت وگو از زحمات 

او تشــكر كرد. با محمدرضا ميرى دربــاره تجربه هايى 
كه در نقاشــى دارد و همچنين اين ايده جالب و 

دوست داشتنى به گفت وگو نشستيم كه ...

 «سروش شعبانلو» 9 سال پيش كار ادارى اش را رها كرد 
تا سفر با موتورسيكلت را تجربه كند

ماركو پولوى موتورسوار
1015

سيما و سينما

پديده ســاخت مســتند زندگى شــخصيت هاى 
برجســته سياسى طى ســال هاى اخير رواج پيدا 
كرده اســت. پديده اى كه در آستانه چهل سالگى 
انقلاب مى تــوان آن را به فال نيــك گرفت. «من 
روحانى هســتم»، «راه طى شده»، «قائم مقام»، «من 
تكنوكرات هستم»، «مصاف»، «آقاى نخست 
وزير» و حالا «هاشــمى زنده است». هر 
چند ساخت اغلب اين آثار با انتقادات 
فراوانى مواجه شده اند اما فيلمسازان 
جوان ايــن آثار، نويد بخش ايجاد 
رويكردى جديد در مستندسازى 
هسســتند. فيلمســازانى كــه 
متولدين دهه  اغلب  خودشــان 
60 هســتند و درباره آن دوران 

پرسش هاى بسيارى دارند و...

گفت و گو با جواد موگويى، مستند ساز جوان

هر دو جناح نمى خواهند 
دهه شصت روايت شود
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مردم

گفت و گو

سروش شعبانلو از هزینه سفرهایش می‌گوید
25 روز سفر با یک میلیون و 700! 

 یکی از طولانی‌ترین ســفرهای تو، سفر به سه کشور ترکیه، 
آذربایجان و گرجســتان بود. یادت هست برای سفر به این سه 

کشور چقدر هزینه کردی؟
من آن زمان با دلار ۳۵۰۰ تومان، یک میلیون و 700 هزار تومان هزینه 

کردم برای 25 روز.

 پس این تصور که ما فکر می‌کنیم برای این سفرها باید خیلی 
پولدار باشیم، خیلی درست نیست؟

نه. اتفاقاً آدم‌های پولدار به این سبک سفر نمی‌کنند. من در این سفر گاهی 
یک هفته هم حمام نمی‌رفتم. خب کدام آدم پولداری اســت که حاضر 
باشــد یک هفته حمام نرود؟ یا کدام پولداری حاضر است روی موتوری 
بنشیند که مخصوص سفر نیست، زین خوبی ندارد و در سفرهای طولانی 
باعث کمر‌درد می‌شود؟ البته در این بین استثنا هم وجود دارد. مثلا دیوید 
بکهام چند ســال قبل یک موتور خوب خرید و سفری دو هفته‌ای را به 

جنگل‌های آمازون تجربه کرد.

 البته با وضعیت الان دلار، خرج سفرهای خارجی قطعاً بیشتر 
می‌شود و به این را حتی نمی‌شود به سفر فکر کرد.

من اگر قرار باشد دوباره سفر کنم، باید خیلی بیشتر برای برنامه‌ریزی زمان 
بگذارم. آن موقع من نصف سفرم را چادر زدم، اما اکنون فکر می‌کنم همه 

سفرم را باید چادر بزنم. 

  البته بعضی‌ها هستند که از سفرهایشان درآمد کسب می‌کنند 
یا دنبال اسپانسر می‌روند.

من هم دنبال اسپانسر بودم، ولی متأسفانه هنوز خیلی در ایران جا نیفتاده 
است. البته خیلی‌ها بعد از برگشت از سفر پیشنهاد دادند کتابی در این 

باره بنویسم.

  بعضی‌ها در ســفرهایی که می‌روند کارهــای خیریه انجام 
می‌دهند. شما به این بخش ماجرا هم فکر کرده‌اید؟

لازمه این کار ارتباط با مردم اســت. قبلاً که ســفر می‌رفتم، فقط دنبال 
جاهــای دیدنی هر منطقه بودم. مثلاً دیدن آبشــار و محوطه تاریخی و 
ایــن جور چیزها. خیلی هم به فکر ارتبــاط گرفتن با مردم نبودم. برایم 
مهم نبود که مردم منطقــه‌ای که برای دیدنش رفته‌ام، چه کاری انجام 
می‌دهند، منبع درآمد آن‌ها چیســت. فقط به فکر لذت بردن از ســفرم 
بودم. اما بعد از مدتی فکر کردم خوب اســت با مردم هم ارتباط بگیرم و 
حضور در شــبکه‌های اجتماعی سبب شد در همه جای ایران دوستان و 

میزبانی داشته باشم.

 
 یکی از فیلم‌های شــما در شبکه‌های اجتماعی معروف شد، 
ماجرای کنتور گاز و خانواده‌ای بود که پسر معلولی داشتند. شاید 
خیلی‌ها آن موقع آن فیلم را در اینستاگرام دیده باشند. آن فیلم 

هم از همین مصادیق فعالیت‌های خیرخواهانه در سفر بود.
بله، ما رفته بودیم سمت شهرکرد. یکی از دوستان مقداری  نوشت افزار 
تهیه کرده بود تا به دست بچه‌های محروم استان چهارمحال و بختیاری 
برســاند. قرار بود از طریق کمیته امداد این وسایل بین بچه‌هایی که 
شناسایی می‌شوند، پخش شود. در آن سفر برای توزیع نوشت افزار به 
شهر کوچکی به نام سرخون رفتیم. آنجا متوجه خانه‌ای شدم که جای 
کنتور گازش خالی بــود. خلاصه بعد از پرس‌وجو صاحبخانه، که یک 
خانم بود، گفت: »پول پرداخت قبض گاز را نداشــتیم.« بنده‌خدا من 
را دعوت کرد تا زندگیشان را ببینم. وقتی داخل رفتم، متوجه شدم با 
آتش آشــپزی می‌کند و پسر معلولی هم دارد. با دوستی که این جور 
جاهــا فوری کمک می‌کند، تماس گرفتــم و همانجا برای قبض برق 
کمک کرد. مقداری هم برای مــواد خوراکی کمک کرد. این ماجرا را 
من در قالب فیلمی در اینستا به اشتراک گذاشتم. رئیس اداره گاز آن 
شهرستان فیلم را دیده و موضع‌گیری کرده بود و باقی ماجرا که پیش 
آمد. من آن جا وظیفه خودم دانســتم کــه به بهبود وضع آن خانواده 
کمک کنم و با نشــان دادن وضعیت آن‌ها تلنگری به مسئولان بزنم، 
اما هیچ وقت در پی سیاه‌نمایی و این جور حرف ها نیستم. کمک‌ها و 
ارتباط گرفتن با مردم هم از زلزله کرمانشاه و کمک‌های مردمی شروع 
شــد. با یک اعلام آن زمان در 24 ساعت توانستم یک کامیون کمک 
برای زلزله‌زدگان جمع کردم. در آن سفر لذتی بود که در هیچ کدام از 
ســفرهایم نبود. در سفرهای بعدی به این بخش خیلی توجه می‌کنم. 
مثلًا در سفری به سیستان اتفاقی متوجه بچه‌ای 3 ساله شدم که پایش 
ســوخته بود. کمک جمع کردیم و خواستم بچه را به بیمارستان ببرم 
و بــرای بچه‌های دیگر خانواده هم کفــش و لباس بخرم. با یک اعلام 
در چند ســاعت مبلغ خوبی برای آن خانواده جمع شد. متأسفانه اول 
خانواده راضی نبودند که بچه را به بیمارستان ببرم. برای همین خودم 
با یکی دو نفر از دوستان زابلی، سوختگی را بانداژ کردیم. بعد هم هلال 
احمر سراغ بچه رفت و خانواده را مجبور کردند که اجازه درمان بچه را 

بدهند. این هم از مزایای شبکه های مجازی است. 

 بگذارید از اینجا شروع کنیم که سفر رفتن 
به این شکل از کجا آغاز شد؟

راستش را بخواهید من قبلا در یک شرکت ساختمانی 
مشغول به کار بودم. ســر یک پروژه مهندس ناظر 
بودم. وقتی کار ساختمان خوابید، وقفه‌ای ایجاد شد و 
این بهانه‌ای شد که به سفر بروم. وقتی هم سفر رفتم، 
دیگر سرکار نرفتم. کارم شد سفر کردن. یعنی بعد از 
برگشت از سفر اول، کارم بیشتر سفر کردن بود. اگر 
هم کاری انجام می‌دهم کارهای متفرقه مثل بازسازی 

خانه‌ها یا برگزاری تور است.

پس شروع قضیه ســفر رفتنتان، مانند   
زندگی رضا پاکروان است. او هم در یک شرکت 
مالی در لندن مشغول به کار بود، اما بعد از یکی 
از سفرهای ماجراجویانه‌اش زندگی‌اش تغییر 

می‌کند و سر کار قبلی هم برنمی‌گردد.
بله. چیزهایی درباره زندگی رضا پاکروان خوانده‌ام. 

خیلی برایم جالب بود.

 سفر اولتان کجا بود و چه شد که سراغ کار 
قبلی برنگشتید؟

آن زمان با خودم فکر کردم چون هوا ســرد است، 
باید به منطقه گرمســیری بروم. این را هم شنیده 
بودم که می‌شــود موتور و ماشین را با قطار جابه‌جا 
کرد. صبح به راه‌آهن رفتم و در این زمینه پرس‌وجو 
کردم. خلاصه همان روز برگشتم و کارهای موتورم را 
انجام دادم. موتور به وسیله تعمیرکار چک شد تا برای 
سفر آماده بشود. دو روز بعد هم موتورم را با قطار به 
بندرعباس بردم. طی آن ســفر استان‌های کرمان و 
هرمزگان را چرخیدم. یادم هست سفرم حدود 25 
روز طول کشید و خیلی هم خوش گذشت. مهربانی 
مــردم و این که زیاد تحویلم گرفتند و لذتی که آن 
ســفر برایم داشت، باعث شد که به سفرهای بعدی 
فکر کنم. وقتی هم که بعد از 25 روز از سفر برگشتم، 
مرتــب ذهنم درگیر این بود که خب حالا کجا بروم 
و چطور بروم و برای رفتن چه کار کنم؟ همانجا هم 
بود که تصمیم گرفتم یک سفر خارجی را با موتور 

سیکلت تجربه کنم.

 قبل از اینکه به ســفر خارجی‌تان برسیم، 
دربــاره برخورد خانواده با ماجرای ســفرها 

بگویید. مشکلی با این قضیه نداشتند؟
اصلا راضی نبودند. چون آن زمان موتور من به عنوان 
یک موتورسیکلت شــهری، مناسب سفر آن هم به 
کشور‌های دیگر نبود. البته اکنون هم خیلی با این 
شکل سفر موافق نیستند. حق هم دارند. استدلال 
خانواده‌ام این اســت که موتور سیکلت خیلی خطر 
دارد و از طرفی چون ســفرهای من طولانی است، 

خیلی از خانواده دور هستم.

 خب اصلا چرا موتور را برای ســفر انتخاب 
کردی؟ نمی‌شد این سفرها را با ماشین انجام 

بدهی؟
من آن زمان فقط موتور داشتم. اگر هم می‌خواستم 
هوایی سفر کنم، هزینه سفرم زیاد می‌شد. از طرفی 
زمان برای ســفر داشتم و این باعث شد که با موتور 
ســفر کنم. عبارت »ســفر با موتور سیکلت« را در 
اینترنت جست‌وجو کردم. آن موقع در جستجوهایم 
به جوابی نرسیدم و متوجه شدم در ایران این اتفاق 
نیفتاده است، البته به غیر از سفر برادران امیدوار در 
دهه 30. اما در حین جســت‌وجوهایم به سفرهای 
»چه‌گوارا« به همراه دوســت زیست‌شناسش یعنی 
»آلبرتو گرانادو« رســیدم. چه‌گوارا که دانشــجوی 
رشته پزشکی بود، یک سال از دانشگاهش مرخصی 
گرفت و به همراه آلبرتو با یک موتور ۵۰۰ س‌ىسى 
به کشورهاى آمریکاى جنوبى سفر کردند. با خودم 
فکر کردم اگر چه‌گوارا آن زمان توانسته است با موتور 
سیکلت سفر طولانی برود، چرا من نتوانم این ایده را 

در کشور خودم پیاده کنم؟

 و کشــورهایی را که رفتید، بر چه اساسی 
انتخاب کردید؟

با خودم فکر کردم اول به کشــورهایی سفر کنم که 
نزدیکتر هستند. برای همین تصمیم گرفتم اول به 
آذربایجان بروم و بعد هم به گرجستان و ترکیه. نکته 
جالب هم اینکه من روزی که در ترکیه کودتا شد، در 

این کشور بودم.

 با همان موتوری که جنوب را گشته بودید، به 
سفرهای خارجی رفتید؟

بله. موتورسیکلتم ساخت هندوستان است و 9سال 
قبل آن را پنج میلیــون تومان خریده‌ام. اکنون هم 
هنوز از همان موتور اســتفاده می‌کنم. البته اکنون 
موتورها خیلی گران شــده‌اند و چاره‌ای جز استفاده 

از همین موتور ندارم.

 سفر با موتورسیکلت چه سختی‌هایی دارد، 
بخصوص وقتی قرار است به یک سفر خارجی 

بروید؟
سختی اصلی شــاید در این است که موتوری که با 
آن سفر می‌کنم، یک موتور شهری است. این موتور 
مناسب سفرهای طولانی نیست. از طرفی من لباس 

خاصی هم برای این سفرها نداشتم. در جایی مثل 
آذربایجان و گرجســتان خیلی باران می‌بارید و این 
کار من را خیلی سخت می‌کرد. مثلاً یادم هست یک 
شب در سفر گرجســتان باران گرفت و من مجبور 
شدم چادر زدم و بخوابم. با خودم فکر می‌کردم فردا 
باران قطع می‌شود و من هم حرکت می‌کنم، اما فردا 
صبح که از خواب بیدار شــدم، دیدم همچنان باران 
می‌بارد. یکی دو ســاعتی صبر کــردم تا باران تمام 
شود، اما دیدم باران قرار نیست بند بیاید. برای همین 
تصمیم گرفتم حرکت کنم، به این امید که باران بند 
می‌آید. در مسیر، باران نه‌تنها بند نیامد، بلکه آنقدر 
شدید شد که مجبور شدم زیر پلی توقف کنم. چون 
عملاً نمی‌توانســتم رانندگی کنم. آنجا بود که چند 
موتورســوار را دیدم که با موتورهای مخصوص سفر 
از جلویم رد شدند. فکر کنید موتورهای برند بی‌ام‌و 
یا هوندا یا هارلی‌دیویدسون موتورهایی هستند که 
برخی از نمونه‌های آن‌ها برای سفر طراحی شده‌اند و 
همه تلاش سازندگان این‌گونه موتورها در جهت این 
بوده که موتورسوار بتواند سفر راحت و بی‌دردسری را 
تجربه بکند و از موتورسواری طولانی لذت ببرد. برای 
همیــن مثلاً در برخی از این موتورها حتی به بحث 
گرمایش صندلی و دسته موتور هم توجه شده. خب 
موتور من در مقایسه با این تیپ موتورها اصلا حرفی 
برای گفتن نداشت. آنجا من نیم ساعتی زیر پل توقف 
کردم، اما دیدم نمی‌توانم آن جا هم بمانم. برای همین 
حرکت کردم و در مسیر کافه متروکه‌ و کثیفی را پیدا 
کــردم. جایی از آن کافــه را تمیز کردم و همان جا 
یک شب ماندم. آن شب توانستم به وسیله آتشی که 
درست کرده بودم، خودم را خشک کنم، اما فردا که 
بیدار شدم، دیدم هنوز باران بند نیامده. باران سرِ بند 
آمدن نداشت. برای همین مجبور شدم، حرکت کنم. 
بعد از هر خیس شدنی خودم را خشک می‌کردم و 
بعد از اســتراحت یا ماندن در جایی، دوباره حرکت 
می‌کردم. خلاصه باران و برف از آن اتفاقاتی است که 

برای موتورسوار دردسر زیادی درست می‌کند.

 ولی حتماً مزیت‌هایی هم در سفر با موتور 
هست؟

مهمترین چیز، ارتباط بی‌واسطه با طبیعت بود. یعنی 
بین شما و طبیعت هیچ چیزی وجود ندارد. فکرش 
را بکنید که وقتی با موتور سفر می‌کنید، مثلاً در یک 
روز پاییزی، اگر در جاده‌ای در حال رانندگی هستید، 

می‌توانید حتی صدای برگ‌ها را زیر لاستیک موتور 
بشنوید. می‌توانید بوی طبیعت را حس کنید. 

راحتتر می‌توانید جایی که دوست دارید، توقف کنید. 
بعد هم برای مردم ســه کشوری که من رفتم، سفر 
بــا موتور جالب بود و ارتبــاط خوبی با موتور برقرار 
می‌کردند. مخصوصا در کشور آذربایجان چون موتور 
خیلی کم است، خیلی‌ها وقتی جایی توقف می‌کردم، 
کلاه کاسکتم را می‌گرفتند و روی موتور می‌نشستند 
تا عکس یادگاری بیندازند. تعداد عکس‌هایی که با 
کلاه کاسکت و موتور سیکلتم گرفته بودند آن قدر 
زیاد شده بود، که شیشــه کلاه کاسکت دیگر باز و 
بسته نمی‌شد. در گرجستان و آذربایجان هم وقتی 
نیاز به کمک داشتم، مردم کمکم می‌کردند. مثلاً 10 
روز در کشور آذربایجان بودم. تقریباً 5 روزش را چادر 
زدم. گاهی هم که از صاحب رستورانی می‌خواستم 
برای امنیت بیشتر در محوطه رستورانش چادر بزنم، 
قبول می‌کرد. حتی گاهی من را به غذا و چای مجانی 
میهمــان می‌کردند. در یکــی از روزهای بارانی هم 
شاگرد رستورانی من را به اتاقش دعوت کرد. از این 
کمک‌ها کم نبود. از طرفی هم چون من آذری زبان 
هستم، در آذربایجان از نظر ارتباط گرفتن راحت‌تر 
بودم. البته در گرجستان هم خیلی کمک می‌کردند، 

اما از نظر من به مهربانی مردم آذربایجان نبودند.

 در این کشورها اگر موتورت خراب می‌شد، 
می‌توانستی وســایل موتور را پیدا کنی یا با 

خودت وسایل زاپاس برده بودی؟
خدا را شــکر در این سه کشور موتورم خراب نشد، 
اما اگر خراب می‌شد، احتمالاً به مشکل می‌خوردم. 
چون من این موتور و وســایلش را هیچ‌کجا ندیده 
بودم. حتی در کشــور گرجستان وقتی می‌خواستم 
روغن موتورم را عوض کنم، جایی مخصوص تعویض 
روغن موتور نبود. من هم به تعویض روغنی ماشین 
رفتم، اما هر چه می‌خواســتم به تعمیرکار بفهمانم 
که می‌خواهم روغــن موتورم را عوض کنم، متوجه 
نمی‌شــد. قبلاً توی اینترنت خوانده بودم که مردمِ 
بخش‌هایی از گرجســتان، می‌توانند فارسی حرف 
بزنند. خلاصه پیرمردی آمد و از من پرسید از کجا 
آمده‌ای؟ وقتی گفتم از ایران، شــروع کرد فارســی 
حرف زدن، البته با لهجه‌ای عجیب و غریب. من هم 
مشکلم را گفتم و او هم قضیه را به تعمیرکار گفت. 
تعمیرکار هم وقتی موتــور را نگاه کرد، گفت: »من 

آچار این موتور را ندارم.« برای همین من را فرستاد تا 
از تعمیرگاه دیگری آچار بگیرم. با کلی مکافات به آن 
بنده‌خدا حالی کردم که آچار لازم دارم. خلاصه آچار 
را قرض گرفتم و با کلی مکافات روغن راعوض کردیم.
 پس در بقیه مسیر مشکلی به وجود نیامد؟

شــکر خدا نه. وقتی به ایران رســیدم، این سوال را 
خیلی‌ها از من می‌پرسیدند. یادم هست وقتی هم که 
به قزوین رسیدم، توی پمپ بنزین شاگرد پمپ از من 
پرسید: »از کجا می‌آیی؟« من ماجرای سفرم را گفتم. 
آن بنده‌خدا هم پرســید: »موتورت در سفر خراب 
نشد؟« وقتی گفتم »نه«، تعجب کرد. حتی دوستش 
را صدا زد و گفت: »ســه کشور رفته و تا اکنون هم 
موتورش خراب نشده.« این را گفت و من هم بنزینم 
را زدم و دوباره حرکت کردم، اما چند کیلومتری که 
رفتم، موتور پتِ‌پتِ کرد و خاموش شــد. فکر کردم 
مشکل از شمع موتور است. شــمع را عوض کردم 
و موتور دوباره روشــن شد، ولی پنج کیلومتری که 
رفتم، دوباره خاموش شد. به دوست تعمیرکاری که 
دارم، زنگ زدم و ماجرا را گفتم. آنجا متوجه شدم که 
بوبین موتور دچار مشکل شده و باید موتور را به کرج، 
قزوین یا تهران برسانم. 20 کیلومتری هم از قزوین 
دور شده بودم. با خودم فکر کردم به خانه خواهرم در 
مهرشهر کرج بروم که حدود 60 کیلومتری فاصله 
داشت، اما افتاده بودم توی اتوبان. برای همین وانتی 

نبود یا اگر هم بود، به سرعت رد می‌شد.

 یعنی هیچ‌کس کمکتان نکرد؟
یک پراید برایم ایســتاد تا کمک کند. گفتم: »کمک 
می‌کنیــد؟« بنده‌خدا با تعجب گفــت: »چه جوری 
کمک کنم؟« گفتم: »روی موتور می‌نشینم و موتور را 
می‌کشم.« خلاصه راه افتادیم. ماشین هم بیشتر از 30 
کیلومتر نمی‌توانست برود. با این حال، در سربالایی 
اتوبان احســاس می‌کردم دستم دارد کنده می‌شود. 
حدود 8 کیلومتری هم رفتیم که ســر و کله ماشین 
پلیس پیدا شــد. از بلندگو اعلام کرد: »موتوری ول 
کن، موتوری ول کن.« بنده خدا خبر نداشــت ماجرا 
چیست. دستم را ول کردم. پراید جلوتر دوباره توقف 
کرد. بنده خدا گفت: »اگر دوباره پلیس برسد ماشین را 
می‌خوابانند.« خلاصه آن روز هشت ساعتی طول کشید 
تا فاصله 60 کیلومتری را طی کردم و حسابی خسته 
شــدم. آن هم بعد از یک سفر پ5000 کیلومتری.

 
 خودت از تعمیرات موتور چقدر ســر در 

می‌آوری؟
هیچ‌چیز بلد نیســتم غیر از تعویض شمع موتور! 
اگــر همین اتفاقی که در ایران برایم افتاد، در خارج 
می‌افتاد، احتمالا قطعه مورد نیاز هم پیدا نمی‌شد. 
آن وقت شاید مجبور می‌شدم موتورم را ول کنم. این 

تجربه‌ای شد برای سفرهای بعدی‌ام.
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  مردم/عباسعلی ســپاهی یونسی   سفر رفتن با موتور سیکلت 
آن‌قدرها هم ســاده نیســت، آن هم وقتی قرار است چند هزار 
کیلومتری بروی و موتورت هم مخصوص سفرهای طولانی نیست. 
سروش شعبانلو اما این سفرها را انتخاب کرده.او مهندس عمران 
است و چندی است با موتورسیکلت سفر می‌کند. بخشی از سفر 

او ســفری 5000 کیلومتری به سه کشور است که در مدت 25 روز 
انجام شده. او همچنین با سفرهایی که در داخل ایران انجام داده، 
گاهی باعث و بانی کمک به خانواده‌های نیازمند شده که ارزشی دو 
چندان به سفرهای او می‌دهد. آنچه در ادامه می‌آید، روایت سروش 

از 9 سال تجربه گشتن با موتور است.

ســروش با انتشار پست‌های متعددی در صفحه اینستاگرامش از 
تجربه‌های متفاوت ســفر می‌گوید. یکی از این پست‌ها اما روایت 
خاص‌تری دارد. او می‌نویسد: عکس اول رو با لب خندون گرفتم و 
گذاشتم استوری اینستاگرام و نوشتم من تک و تنها جای بزرگ 
و گرم و نرم امشــبم.همه چی آروم و ســاکت بود و راحت گرفتم 
خوابیدم. دو ســاعت بعد با سروصدا بیدار شدم. پتو رو که از سرم 
کشیدم، دیدم 300 نفر دور تا دورم نشستن. یه عکس دیگه گرفتم. 
یک دقیقه نشــد که دیدم یکی با کلاشــینکف اومد بالا سرم که 
»چرا عکس گرفتی؟« انگار دزد گرفته بود. منم پررو گفتم: »جایی 
ننوشته عکس ممنوعه.« خلاصه دعوا شد. اونا 300نفر، من تنها. 

گفت: »بیا بیرون، کارت دارن.« گفتم: »اگه کسی با من کار داره، 
بگو اون بیاد.« بالاخره معلوم شد اونا دانشجوی علوم انتظامی هستن 
و از طرف دانشگاه اومدن راهیان نور. مسئولشون اومد گفت: »شما 
نمی‌تونی بمونی اینجا.« من هم گفتم: »مگه شما به من جا دادی 
که میگی نمی‌تونی بمونی؟« خلاصه داستانی شد بیا و ببین. من 
معمولا عصبانی نمی‌شم، ولی واقعا قاط زده بودم. تا حاجی که به من 
جا داده بود، اومد. دیگه ایشون جلسه گذاشتن با اونا و حاجی گفت: 
»چون اینا مسلح هستن، شما بیا جای دیگه.« خلاصه به من تو اتاق 
فرمانده‌های سپاه جا دادن. دیگه تا نصفه شب با فرمانده قرارگاه و 
یکی از فرمانده‌های سپاه از ســفر و... صحبت کردیم و خوابیدم.

روایت اینستاگرامی سروش شعبانلو از یک شب خاص

این‌ها از کجا پیداشون شد؟

گفت‌وگو با »سروش شعبانلو« که 9 سال پیش کار اداری‌اش را رها کرد تا سفر با موتورسیکلت را تجربه کند

مارکو پولوی موتورسوار



شنبه  6 بهمن 1397
11 19 جمادی‌الاول 1440 26 ژانویه2019  سال سی و دوم  شماره 8889

خبر

ویراست دوم »وحی و افعال گفتاری؛ نظریه وحی 
گفتاری« منتشر شد

مهر: ویراست دوم کتاب »وحی و افعال گفتاری؛ نظریه وحی گفتاری« 
تألیف حجت‌الاســام علیرضا قائمی‌نیا به همت نشر طه منتشر شد. در 
این کتاب با استفاده از نظریه افعال گفتار در فلسفه زبان، تحلیلی نوین از 
سرشت وحی اسلامی ارائه شده است. این ویراست شامل اضافات بسیاری 
در نقد دیدگاه سروش و شبستری با مقدمه‌ای در پاسخ به نقدهای مطرح 

شده در سال‌های اخیر است.

برگزاری کرسی »نگاهی به انواع عدالت طبیعی«
اندیشــه: کرســی علمی ترویجی »نگاهی به انــواع عدالت طبیعی« 
توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات 
بینارشته‌ای با همکاری پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود. این 
نشســت که در آن حجت‌الاســام دکتر محمدحسین طالبی به عنوان 
ارائه‌دهنده حضور خواهد داشت، روز یکشنبه، 7 بهمن‌ماه از ساعت 10 در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی »قم، بلوار 15 خرداد، کوی 

شهید میثمی« برگزار خواهد شد.

برگزاری کرسی آزاداندیشی
 با موضوع تبیین »فقه نظام«

اندیشه: ســی و پنجمین کرسی آزاداندیشی )ترویجی( پژوهشگاه فقه 
نظام با موضوع تبیین موضوع فقه نظام برگزار می‌شــود. این نشست با 
ارائه حجت‌الاسلام سیدوحید حسینی، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام و 
نقد حجج اسلام دکتر علی اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســامی و علی صالحی‌منش، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام، 
یکشنبه 7 بهمن‌ماه، ساعت 18 در این پژوهشگاه به نشانی »قم، خیابان 

صفاییه، کوی ممتاز، ساختمان نورالثقلین« برگزار خواهد شد.

بررسی »نسبت قاعده فقهی اهم و مهم
 با نظریه ماکیاولیسم«

مهر:»نسبت قاعده فقهی اهم و مهم با نظریه ماکیاولیسم« برگزار می‌شود. 
این نشست با سخنرانی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، مدرس دروس خارج 
حوزه علمیه، امروز شــنبه ۶ بهمن‌ماه از ساعت ۱۹ به نشانی »قم، بلوار 

امین، ۲۰متری گلستان، کوچه یک، پلاک ۱۵« برگزار خواهد شد.

 نظام‌سازی به شکل تئوریک 
نخستین بار توسط شهید صدر ارائه شد

شهید صدر از طلایه‌‌داران فقه نظام و فقه حکومتی 
است؛ عناوین و مباحث علمی که شهید صدر مطرح 
کرد، پیشران حوزه‌‌های علمیه در سطح جهان اسلام 
بوده اســت و امروزه هر کســی بخواهد در عرصه 
جدیدی از افق اجتهاد ورود کند، نمی‌تواند نسبت به 
دیدگاه‌های شهید صدر بی‌‌توجه باشد؛ حتی اگر این 
توجه به صورت نقادی باشد، باید به آرای ایشان ورود 
کند. در واقع، نظام‌سازی به شکل تئوریک نخستین 
بار توسط شهید صدر در کتاب »اقتصادنا« ارائه شد؛ 
اقتصادنا را شهید صدر در جوانی نوشته که به تعبیر 
رهبر انقلاب حاکی از نبوغ ایشان است. اقتصادنا در 
حقیقت فصل تازه‌ای از یک کار اجتهادی اسلامی و 
تجربه کشف منحصر به فرد در فقه نظام و نظام‌سازی 
است و ایشــان با نوشتن این کتاب، نظام اقتصادی 
اسلام را کشف کردند. شهید صدر در جلسات درسی 
که اواخر عمرشــان در قالب تفسیر موضوعی قرآن 
کریم داشتند، پیامبر اســام را اول شخص مجری 

نظام‌سازی در جامعه اسلامی دانستند.
در جلد نخســت اقتصادنا، شهید صدر به بررسی و 
نقد مکاتب اقتصادی مارکسیستی و کاپیتالیستی 
می‌پــردازد و در خلال نقد ایــن دو مکتب، دیدگاه 
اقتصادی اســام را طرح می‌کند و در واقع ساختار 
عام و چارچــوب کلان مکتب اقتصادی اســام را 

می‌گوید. در جلد دوم، شهید صدر به شکل تفصیلی، 
سراغ تبیین مکتب اقتصادی اسلام می‌رود و مکتب 
اقتصادی اسلام را به شکل نظام‌مند مطرح و نظریه 

»منطقه الفراغ« را بیان می‌کند.

شهید صدر، مکتب و نظام را 
دو روی یک سکه می‌داند

پرسشــی که برخی درباره آرای شهید صدر مطرح 
می‌کنند این اســت که ایشــان وقتــی »المذهب 
الإقتصــادی« را طرح می‌کنــد، منظورش »مکتب 
اقتصادی اســام« است یا »نظام اقتصادی اسلام«؟ 
برخی می‌گویند اینکه نظام اقتصادی و نظام اجتماعی 
را به شهید صدر نسبت بدهیم، تحمیل این تعابیر 
بر شهید صدر است و ایشــان اساساً کاری به نظام 
اقتصادی نداشته بلکه فقط مکتب اقتصادی اسلام را 
مطرح می‌‌کرده اســت؛ در حالی که در مکتب، ما به 
دنبال تبیین مبانی کلان گفتمانی هستیم اما در نظام 
خطوط کلی ناظر به عمل و اجرا گفته می‌شود و نظام 

به عمل نزدیک‌تر است.
می‌توانیم بگوییم در ادبیات شهید صدر، مکتب وجه 
نظری تعبیر »المذهب« و نظام وجه عملی آن است. 
نخستین بار شهید صدر بحث نظام اجتماعی را در 
کتاب »فلســفتنا« مطرح می‌کند و ذیل »المذاهب 
الإجتماعیــه«، چهار نوع نظام را نام می‌برد: »النظام 
الدموقراطــی« و »النظــام الإشــتراکی«، »النظام 

الشــیوعی« و »النظام الإســامی«؛ در واقع در این 
تقسیم‌‌بندی، شهید صدر مذهب و نظام را به عنوان 
جایگزین و بدیل یکدیگر به کار می‌برد و حاکی از آن 
است که مکتب و نظام را دو روی یک سکه می‌داند. 
ما می‌توانیم مذهب را هم شامل مکتب و هم شامل 
نظام بدانیم؛ هر جایی مباحث کلان مطرح باشــد، 
مذهــب را به معنای مکتب بگیریم و هر جا ناظر به 
اجرا و عمل باشد، مذهب را به معنای نظام بگیریم. 
ایشــان در کتاب اقتصادنا هم ده‌ها بار از تعبیر نظام 
استفاده می‌کند؛ پس اینکه برخی می‌‌گویند شهید 
صدر از مکتب اقتصادی اســام سخن می‌گوید، نه 

نظام اقتصادی اسلام، باید کتاب اقتصادنا را ببینند.

 به اعتقاد شهید صدر
 احکام شرعی با یکدیگر مترابط است

نظام اجتماعی از نگاه شــهید صدر، سامان‌دهنده 
زندگی انسان و متکفل تعریف روابط بین افراد جامعه 
اســت؛ بر نظام اجتماعی است که زندگی را تنظیم 
کند، تنظیمی که ضامن پاســخگویی به نیازهای 
متنوع انســان است. شــهید صدر معتقد است که 
نیازهای اساسی انسان است که منجر به شکل‌گیری 
اجتماع می‌شود. ایشان همچنین در مقدمه چاپ دوم 
اقتصادنا، بار دیگر بحث نظام را مطرح می‌کند و نظام 

اقتصادی را به عنوان منهجی برای زندگی می‌داند.
ما می‌توانیم از تعبیر نظام‌پردازی استفاده کنیم که 

هم نظام‌سازی و هم نظام‌یابی را در بر می‌گیرد؛ اما 
شهید صدر تعبیر »اکتشاف« و »استکشاف« را در 
کتاب اقتصادنا برای نظام مطرح می‌کند که این تعبیر 
مؤید این اســت که شهید صدر معتقد به نظام‌یابی 
بوده و معتقد است که ما در فقه نظام در واقع نظام 

فقه را کشف می‌کنیم، نه اینکه فقه نظام را بسازیم.
روش شــهید صدر در نظام‌پردازی، حرکت از روبنا 
به زیربنا است؛ یعنی ایشان با بررسی احکام شرعی 
فرعی و جمع‌بندی فتــاوا و آرای فقیهان مختلف، 
به عنوان روبنا‌ها، به زیربنا که مکتب و نظام اســت 
می‌رسد و البته معتقد است مهم‌ترین منبع محقِق 
اقتصاد اسلامی، قانون مدنی یا احکام شرعیه است 
و اساس را احکام شرعیه فرعیه می‌داند. ضمن اینکه 
انظار فقهی و روبنا‌ها می‌تواند از آرای فقیهان مختلف 

و حتی اهل‌سنت استفاده شود، به شرطی که بتوانیم 
با در کنار همدیگر قرار دادن آن فتاوا، یک انســجام 
درونی برقرار کنیم و همچنین بین آن فتاوا به عنوان 
روبنا، و نظام اقتصادی به عنوان زیربنا، انســجام و 

هماهنگی دیده شود.
شهید صدر معتقد است ما در تمام احکام اقتصادی 
اســام انســجام داریم، ضمن اینکه نظام اقتصادی 
بخشی از کل نظام دین است و تمام نظامات دینی 
اعم از نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر 
مرتبط و از یکدیگر متأثر هســتند. ایشان معتقد به 
مترابط بودن تمام احکام شــرعی با یکدیگر است و 
می‌گوید: »الإقتصاد الإســامی جزء من الکل« و در 
خود اقتصاد اسلامی هم نمی‌توانیم احکام اقتصادی 

را جدا از یکدیگر بررسی کنیم. 

اندیشه

حجت‌الاسلام ملک‌زاده در نشست »نظام‌سازی یا نظام‌یابی؟« به تبیین دیدگاه
 و روش شهید صدر در دستیابی به نظام‌های اجتماعی از منظر اسلام پرداخت

فقه نظام، کشف‌کردنی است نه ساختنی
 اندیشه   در سومین نشست 
نشست‌های  سلسله  از  علمی 
»احیای حیات طیبه« که سوم 
بهمن‌ماه در ســاختمان مرکز 
جمکران  مسجد  پژوهش‌‌های 

حجت‌الاسلام  شــد؛  برگزار 
محمدحسین ملک‌زاده، مدرس 
حوزه علمیه قــم، به موضوع 
نظام‌یابی؟«  یا  »نظام‌ســازی 
و تبییــن »دیــدگاه و روش 

شهید سیدمحمدباقر صدر در 
دستیابی به نظام‌های اجتماعی 
از منظر اسلام« پرداخت که در 
ادامه به نقل از خبرگزاری مهر 

منتشر می‌شود. 

حوزه: رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: لازمه تحقق دولت اسلامی، ترمیم و 
تکامل فقه و ایجاد فقه حکومتی است. آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری در نشستی با 
عنوان »الگوی بانک در اقتصاد اسلامی« که در دانشگاه باقرالعلوم قم برگزار شد، با اشاره 
به تئوری تمدنی رهبری مبنی بر اینکه خروجی انقلاب باید تمدنی اسلامی و بدیل تمدن 
لیبرالیستی غرب باشد، بیان کرد: برای رسیدن به مرحله تمدن‌سازی اسلامی، برداشتن 
گام‌هایی لازم است که در زمان حیات امام)ره( ما توانستیم دو گام اساسی یعنی انقلاب و 
تشکیل نظام اسلامی را برداریم که هیچ کدام از این مراحل الگوبرداری از مدل‌های غربی 
نبوده و همگی اسلامی‌اند .وی افزود: امام)ره( جنس جدیدی از قدرت را طراحی کرد و با 
انقلاب توانست آن انسداد تاریخی در مسیر حرکت معنوی ‌را بشکند. وی با اشاره به اینکه 
هم‌اکنون در آستانه‌ تشکیل دولت اسلامی هستیم، ادامه داد: لازمه تحقق دولت اسلامی، 
ترمیم و تکامل فقه و ایجاد فقه حکومتی است که در کنار تولید علوم انسانی اسلامی 
و داشتن الگویی اسلامی و ایرانی برای  پیشرفت، می‌تواند زمینه تحقق سبک زندگی و 

دولت اسلامی و پس از آن جامعه و نهایتاً تمدن اسلامی بشود.

چهره خبر
آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری:

لازمه تحقق دولت اسلامی 
ایجاد فقه حکومتی است

اجتهاد: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مراکز حوزوی در پژوهش‌های 
خود، نباید مسیری غیر از نیازهای جامعه را طی کنند. حجت‌الاسلام دکتر احمد 
مبلغی در نشست علمی با برخی محققان حوزوی با بیان اینکه قانون باید واجد روح 
حقوقی و فقهی انســجام‌بخش و برخوردار از کارکرد اجتماعی باشد، گفت: از آنجا 
که در زمینه‌های بسیار مهم حقوقی، عمل قانون‌گذاری بدون در دست داشتن یک 
منطق »که روح و مبنای محتویات قانون را تشکیل دهد«، یک قانون‌گذاری نابینا 
است؛ بنابراین لازم است در ارتباط با مسائل مهم حقوقی جامعه، نظریه‌پردازی فقهی 
و حقوقی انجام دهیم. این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه مراکز حوزوی در مطالعات 
و پژوهش‌های خود، نباید مسیری غیر از نیازهای جامعه را طی کنند، افزود: یکی 
از اساسی‌ترین، حساس‌ترین و محوری‌ترین نیازهای جامعه، نیازهای تقنینی است 
و بخش‌هــای مهمی از واقعیت‌های زندگی، با قانون شــکل می‌گیرد؛ مردم امروزه 
برخلاف گذشــته، حتی نسبت به ارزش‌ها نیز بر اســاس قانون و میزان کارایی و 

موفقیت و نقش‌آفرینی آن، داوری می‌کنند.

چهره خبر
حجت‌الاسلام دکتر احمد مبلغی:

پژوهش‌های حوزوی، باید در 
مسیر نیازهای جامعه باشد



قربانى شكست؛ ليپى هم كناره گيرى كرد
ورزش: مارچلو ليپى سرمربى كهنه كار تيم ملى چين بعد از شكست 
در برابر ايران قطع همكارى خود با فدراسيون اين كشور را اعلام كرد. 
مارچلو ليپى سرمربى 70 ساله ســابق يوونتوس و تيم ملى ايتاليا كه 
ســابقه قهرمانى جام جهانى 2006 را در كارنامه دارد پس از بازى به 
خبرنگاران گفت:«با اين شكست، قرارداد من نيز با تيم ملى چين به 
پايان رسيد. سرمربيگرى كشــور بزرگ و مهمى مثل چين براى من 
يك افتخار است. من تمام تلاشم را در مدت زمانى كه در اينجا حضور 
داشتم، كردم و سعى در بالا بردن كيفيت تيم داشتم. مى خواهم از همه 
براى حمايتشان تشكر كنم. شايد خيلى ها انتظار چنين نتيجه اى را 
در مقابل ايران داشتند، اما اين نتيجه فراتر از حد انتظار من بود، زيرا 

نبايد چنين اشتباهاتى انجام مى داديم. ايران تيم قدرتمندى است.»

تيم ملى، فغانى را به تهران فرستاد؟
ورزش: عليرضا فغانى بعد از برد ايران برابــر چين به طور تلويحى 
خداحافظــى اش از جام ملت هــا را اعلام كرد. عليرضــا فغانى داور 
بين المللى ايران و حاضر در جام ملت هاى آسيا طبق روال قبلى براى 
ديدن بازى تيم ملى راهى اســتاديوم محمد بن زايد ابوظبى شد و 
برد پرگل شاگردان كارلوس كى روش را از نزديك تماشا كرد. فغانى 
درخصوص اين بازى گفت: به بازيكنان تيم ملى ايران تبريك مى گويم 
به دليل اينكه برد قاطعى داشتند،  همه از اين نتيجه لذت بردند چرا 
كه تيم ملى پرقدرت و با اختلاف همه حريفانش را شكست داده است. 

ان شاءاالله كه تا فينال و قهرمانى همين گونه پيش بروند.
حالا با صعود ايران به نيمه نهايى مســابقات جام ملت هاى آسيا اين 
احتمال وجــود دارد كه عليرضــا فغانى و تيم داورى اش به كشــور 
بازگردند و ديگر قضاوتى به آن ها ســپرده نشود. اين داور در اين باره 
جواب روشــنى را به زبان نياورد و در واكنش به بازگشتش تنها يك 

كلمه به زبان آورد و گفت: ان شاءاالله!

آخرين وضعيت مذاكرات كى روش-كلمبيا 
كلمبيا از چند ماه پيش به دنبال انتخاب جانشين خوزه پكرمن بوده و 

مذاكرات جدى را هم با كارلوس كى روش داشته است.
بعد از برگزارى مراسم قرعه كشى، رامون خسورون رئيس فدراسيون 
فوتبال كلمبيا از طرف رســانه ها درباره آخريــن وضعيت انتخاب 

سرمربى تيم ملى اين كشور مورد سئوال قرار گرفت.
رامون گفت: مى خواهيم خيلى مراقب باشيم. حقيقت اين است كه 
مذاكرات پيشرفته اى با كى روش داشته ايم اما او فعلا در مسابقات 
حضور دارد (جام ملت هاى آسيا) و با ايران به نيمه نهايى رسيده است.

رئيس فدراسيون فوتبال كلمبيا تاكيد كرد: ما چند روز ديگر هم صبر 
مى كنيم تا اين احتمال را مشخص كنيم.

جهانبخش: فعلاً به فينال و قهرمانى فكر 
نمى كنيم

عليرضا جهانبخش، وينگر(بال راست) تيم ملى فوتبال كشورمان گفت 
كه اعضاى اين تيم هنوز به فينال و قهرمانى مسابقات جام ملت هاى 
آسيا فكر نمى كنند.وى درباره بالا رفتن انتظارات از تيم ملى فوتبال 
ايران تصريح كرد: اين نشان مى دهد كه تيم ما چقدر قدرت دارد. خدا 
را شكر در اين ســال ها كه كنار اين بازيكنان بازى مى كنم، يك تيم 
شديم و بازى به بازى تلاش كرديم اين اتحاد تيمى را افزايش دهيم. 

مى دانيم انتظارات خيلى بالاست. 

بيرانوند: بى اشتباه به نيمه نهايى رسيديم
عليرضا بيرانوند بعد از پنجمين كلين شــيت خود در جام ملت هاى 
آسيا و پيروزى برابر چين گفت: خدا را شكر كه برنده بوديم و به مردم، 
تيم خود و كادرفنى تبريك مى گويم. همه نيت ما اين است كه مردم 
را خوشحال كنيم. بعد از 15 ســال به جمع 4 تيم برتر رفتيم و حالا 

به ژاپن فكر مى كنيم تا بتوانيم بعد از 43 سال به فينال صعود كنيم.
بيرانوند در پاسخ به اين سوال كه آيا مانند مردم حس قهرمانى در تيم 
ملى وجود دارد، بيان كرد: حسى كه مردم و خبرنگاران  دارند، ما 2 
برابر داريم و مى خواهيم كارى كنيم دل مردم شاد شود. تيم ها همه 
خوب هستند. ژاپن صعود كرده و 2 تيم قدرتمند نيز اضافه مى شوند 
و بايد با تمركزى بيشتر نسبت به گذشته به ميدان برويم. تا به امروز 

اشتباه نداشتيم و نبايد اشتباهى انجام دهيم.

برانكو: اميدوارم  نسل جديد 
نتيجه بهترى رقم بزنند

سرمربى پرسپوليس در مورد نتايج تيم ملى گفت:ايران وطن دوم من 
اســت ، همه ما موفقيت تيم ملى را آرزو مى كنيم، انتظار همه ما اين 
است كه اين تيم قهرمانى را كسب كند اميدوارم  نسل جديد تيم ملى 
تا پايان مسير نتيجه بهترى رقم بزنند و بدون گل خورده كارشان را 

ادامه دهند.

برابرى ايران با كره جنوبى و قطر در كلين شيت
جام ملت هاى 2015 در حالى با فيناليست شدن تيم هاى استراليا 
و كره جنوبى توام شد كه ببرهاى شرق براى رسيدن به اين موفقيت 
بزرگ در پنج بازى متوالى قفل دروازه خود را بســته نگه داشتند تا 
آمارى جاودانه از خود به ثبت برسانند. اولى اشتيليكه سرمربى وقت 
كره اى ها در بازى هايى كه براى آخرين بار با حضور 16 تيم برگزار 
مى شد موفق شد تا قبل از فينال با ميزبان در پنج بازى مرحله گروهى، 
يك چهارم نهايى و نيمه نهايى قفل دروازه كره را با تدابير تاكتيكى 
جالب توجه بسته نگه دارد و تنها در بازى فينال با خوردن دو گل از 
استراليا اين ركورد را از دست بدهد. حالا چهار سال بعد از آن دوره اين 
بار كارلوس كى روش و شاگردانش در اولين دوره رقابت ها با 24 تيم 
موفق شدند با پنج بازى كلين شيت متوالى تا نيمه نهايى پيش بروند. 
برابرى با ركورد كلين شــيت با كره جنوبى مى تواند در نيمه نهايى 
با ژاپن باز هم جاودانه تر شــود. ديروز قطر هم با گل نخوردن مقابل 

كره جنوبى به اين ركورد رسيد.

پورعلى گنجى:دست بيرانوند را بوسيدم
مرتضى پورعلى گنجى درباره بســته ماندن دروازه تيم ملى فوتبال 
ايران  در بازى هاى قبلى اظهار داشــت: خدا را شكر اين اتفاق افتاد. 
درباره اين موضوع هم بايد بگويم عليرضــا بيرانوند با پنالتى كه در 
بازى با عمان گرفت خيلى به تيم كمك كرد. پس از همان بازى هم 
دست و روى عليرضا بيرانوند را بوســيدم. من از كودكى با بيرانوند 
بزرگ شده ام و مى دانم براى امروزش چه سختى هايى كشيده است. 

عليرضا معركه است.

مأموريت شفر به مجيدى
ورزش:  در روز هايى كه فرهاد مجيدى به تمرينات استقلال اضافه شده 
و كادر فنى را در تمرين دادن همراهــى مى كند بيش از هر چيز روى 
تمرين با مهاجمان تمركز كرده اســت. در شروع دور جديد تمرينات 
استقلال در تهران نيز او بار ديگر به اتفاق شفر وضعيت تمرينى تيم را 
زير نظر گرفت. شفر در بخشى از اين تمرين با فرهاد مجيدى به صورت 
انفرادى حرف زد و از او خواست تا مى تواند با مهاجمان كار كند و حتى 
برنامه هاى اختصاصى جداگانه براى شان در نظر بگيرد تا براى بازى هاى 

ليگ از هر نظر آماده باشند. 

كفاشيان در مشهد
ورزش: على كفاشــيان كه براى تماشــاى بازى هاى تيم ملى ايران 
در جام ملت هاى آســيا به امارات رفته بود به ايران بازگشت و اين بار 

تماشاگر يك ديدار از ليگ برتر فوتسال شد.
كفاشيان كه براســاس اساسنامه ســازمان ليگ، رئيس اين سازمان 
نيست، به مشهد رفت و از ساعت 16 در سالن بهشتى اين شهر ديدار 

فرش آرا و سوهان محمدسيما قم را نظاره كرد.
سيدمحمد ناظم الشريعه، ســرمربى تيم ملى نيز اين بازى را زير نظر 
گرفته است.در زمان حضور كفاشيان در امارات، اعتراض هايى به او از 

سوى فوتسالى ها شد.

خط و نشان گيتى پسند و مس در بازى نخست پلى آف
«فرش آرا» ناكام در خانه

ورزش: مرحلــه پلى آف ليگ برتر فوتســال از ديروز آغاز شــد و در 
نخستين هفته از اين رقابت ها، هشت تيم مشهد، تبريز، اهواز و اصفهان 

به مصاف هم رفتند.
در يكى از اين ديدارها كه گيتى پسند و مقاومت البرز، نخستين 
و آخرين تيم هاى راه يافته بــه پلى آف به مصاف هم رفته بودند و 
در نهايت تيم ميزبان به پيروزى 6 بر يك رســيد. مهدى جاويد 
در اين بازى براى گيتى پســند هت تريك كرد. اين بازيكن با سه 
گلى كه امروز به ثمر رساند، 31 گله شد و به صدر جدول گلزنان 

بازگشت.
در ديگر بازى تيم مس سونگون مدافع عنوان قهرمانى با نتيجه 6 بر يك 
از سد شهروند سارى گذشت  همچنين تيم سوهان محمدسيما قم با 
يك گل در بازى خارج از خانه مقابل فرش آراى مشهد به پيروزى رسيد.
ديدار تيم هاى حفارى اهواز و سن ايچ ساوه نيز به سود اهوازى ها خاتمه 
يافت و درحالى كه بازى تا دقايق پايانى با تساوى 3 بر 3 دنبال مى شد 

حفارى در پايان با نتيجه 6 بر 3 به برترى رسيد.
تيم  ها در مرحله يك چهارم نهايى پلى آف، سه بار به مصاف هم مى روند.

برنامه دومين بازى اين مرحله به شرح زير است:
پنجشنبه 11 بهمن- ساعت 16

مقاومت البرز - گيتى پسند اصفهان
شهروند سارى - مس سونگون

سوهان محمد سيما قم - فرش آراى مشهد
سن ايچ ساوه - حفارى اهواز

گوچى- تراكتور شايد وقتى ديگر؟    
ورزش: جديدترين خبر دربــاره قوچان نژاد، انتقــال احتمالى او 
به ليگ استرالياست. قرارداد ســنگين رضا قوچان نژاد با آپوئل در 
آســتانه فســخ نهايى قرار دارد  و اين بار بر خلاف اخبارهفته هاى 
گذشــته همه چيز براى انجام اين كار فراهم شده است. قوچان نژاد 
انتقال نافرجام تابستانى تيم آپوئل است كه در بازى هاى اخير ليگ 
قبرس حتى جايى در فهرست 18 نفره تيمش نداشته است. آپوئل 
فكر جدايى گوچى را هم كرده و قرار است پس از فسخ قرارداد رضا 
قوچان نژاد بازيكن ديگرى را ظرف روزهاى آينده و براى تقويت خط 
حمله خود خريــدارى  كند. اين اخبار كه موثق هم هســت، حضور 
قوچان نژاد در ليگ ايران را منتفى خواهد كرد. تراكتورسازى البته 
كجدار و مريز دنبال جذب گوچى اســت اما انگار پالس هاى مثبتى 

دريافت نمى كند. 

تساوى پديده با نماينده اروپايى اوكراين
ورزش:شــاگردان يحيى گل محمدى در دومين بازى دوستانه خود 
در اردوى آماده ســازى تركيه، مقابل تيم فورسكلا پولتاوا اوكراين به 

تساوى بدون گل رسيدند.
تيم فورسكلا پولتاوا از جمله تيم هاى مطرح ليگ برتر اوكراين مى باشد 
كه در حال حاضر در رده پنجم جدول رده بندى ليگ فوتبال اين كشور 
قرار دارد و در ليگ فوتبال باشگاه هاى اروپا نيز در گروه E قرار داشت.

تارتار: در تلاشيم بازيكن خوب پيدا كنيم
سرمربى پارس جنوبى جم اعلام كرد: تيمش هنوز به شرايط ايده آل 
نرسيده و طى روزهاى آينده شــرايط بهترى براى نيم فصل دوم پيدا 

خواهد كرد.
مهدى تارتار سرمربى زردپوشان جنوبى درباره نقل و انتقالات پارس 
جنوبى و احتمال جذب بازيكنان جديد افزود: اگر بازيكن خوبى پيدا 
كنيم كه از بازيكنان خودمان بهتر باشند جذب مى كنيم البته چنين 
بازيكنانى در حال حاضر نيستند و تيم ها با بازيكنانشان قرارداد دارند و 
به راحتى آنها را از دست نمى دهند. كار در نيم فصل دوم سخت است، 

بعيد مى دانم بازيكنى پيدا كنيم اما در تلاش هستيم.

مهاجرى: ادينيو مى آيد، شجاعيان هم بيايد
ورزش:رضا مهاجرى،ســرمربى ماشن ســازى درباره صحبت هاى 
نصيرزاده پيرامون بازگشت داريوش شجاعيان به ماشين سازى گفت: 
من در اين خصوص اطلاعى ندارم. اما شــجاعيان فوتباليســت قابل 
اعتنايى است و هر تيمى آرزو دارد او را داشته باشد. ما نيز از اين قاعده 
استثنا نيستيم.وى در پايان افزود: ادينيو در راه ايران است و به ماشين 

سازى مى پيوندد.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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ركورد گلزنى هازارد به 5 تيم بزرگ انگليس
ورزش:هافبك بلژيكى چلسى تاكنون موفق شده دروازه 5 تيم بزرگ انگليس را 27 
بار بازكند. در دور برگشت مرحله نيمه نهايى كارابائو كاپ (جام اتحاديه انگليس) 
چلسى در استمفوردبريج به مصاف تاتنهام رفته اســت و با دو گل پيش است.گل 
دوم بازى را ادن هازارد به ثمر رسانده است. هازارد با اين گل تعداد گل هاى خود به 
تيم هاى بزرگ انگليس را به عدد 27 رســاند. هافبك بلژيكى 5 گل به آرسنال زده 
است، 7 بار دروازه ليورپول را گشوده اســت، 4 بار به منچستر سيتى گل زده، 5 بار 

دروازه منچستر يونايتد را باز كرده است و 6 گل به تاتنهام زده است.

اوتامندى، هدف جديد بارسا 
ورزش: بارســلونا قصد دارد براى جذب نيكولاس اوتامندى از منچسترسيتى، 
پيشنهادى به اين باشــگاه ارائه كند. بارســا پيش از اين با جذب كوين پرينس 
بواتنگ، هوادارانش را متعجب كرده بود و حالا به نظر مى رسد خريد بعدى نيز 
مثل بواتنگ، غيرمنتظره خواهد بود. اوتامندى 30 ســاله از نيمكت نشينى در 
تيم گوارديولا ناراضى اســت و تنها 18 بازى در اين فصل انجام داده ولى در 8 
بازى از ابتدا در تركيب قرار گرفته و جان استونز و آيمريك لاپورته به او ترجيح 

داده شده اند.

آرسن ونگر در راه پاريسن ژرمن
ورزش: ESPN نوشته اســت آنترو هنريكه مدير ورزشى كنونى باشگاه پاريسن 
ژرمن به شــدت از عملكرد اخير مالكان قطرى اين باشگاه ناراضى است و به دنبال 
ترك پاريس است. هنريكه به درهاى خروج باشگاه نزديك مى شود و طبق اعلام اين 
رسانه، به احتمال فراوان او تا ماه مى از سمت خود كنار مى رود و ونگر گزينه اصلى 
براى جانشينى وى است. هنريكه ژوئن 2017 راهى پاريس شد و حالا به نظر مى رسد 
در كمتر از دو ســال اين تيم را ترك خواهد كرد. ونگر كه همچنان بعد از جدايى از 

آرسنال، به عرصه فوتبال بازنگشته، تماس هايى با توخل داشته است.

آرژانتين، كلمبيا و قطر در گروه مرگ كوپا آمه ريكا
ورزش: قرعه كشــى مرحله گروهى كوپــا آمه ريكاى 2019 برگزار شــد و 
تيم هاى آرژانتين، كلمبيا و قطر در گروه B اين رقابت ها قرار گرفتند. قطر و 
ژاپن دو تيم آسيايى هســتند كه به عنوان ميهمان در رقابت هاى امسال كوپا 
آمه ريكا حضور پيدا خواهند كرد  اين در حالى است كه تيم ملى برزيل، ميزبان 
رقابت ها، در گــروه A با تيم هاى بوليوى، ونزوئلا و پرو همگروه اســت. ژاپن 
هم در گروه C با شــيلى، قهرمان دو دوره اخير رقابت ها، اروگوئه و اكوادور 

جدال خواهد كرد. 

ورزش: مهدى طارمى كه در جام ملت ها بازيكنى آماده نشان 
داده و زوجى خطرناك در كنار ســردار آزمون برابر حريفان 
شكل داده، با دريافت كارت زرد مقابل چين، ديدار نيمه نهايى 
برابر ژاپن را از دست داد تا با نااميدى بزرگى در پايان بازى برابر 
خبرنگاران حاضر شود  و البته اميدوار باشد هم تيمى هايش با 

شكست ژاپن در فينال حاضر شوند.
مهدى طارمى در خصوص پيروزى تيم ملى كشورمان مقابل 
چين گفت: بازى خيلى خوبى انجام داديم، توانستيم دل مردم 

را شاد كنيم و واقعا خدا را شكر مى كنم.

اعتراض به كارت
وى درباره دو كارته شدنش در بازى با چين و محروميت از بازى 
با تيم ملى ژاپن ادامه داد: من واقعا در آن صحنه قصد تكل زدن 
نداشتم، اما ليز خوردم، فكر نمى كنم برخورد شديدى بود كه 

داور به خاطر آن به من كارت زرد بدهد، اما بعد از اينكه كارت 
گرفتم به داور اعتراض كردم، شــايد از نظر تصويرى برخورد 
شديدى با بازيكن چين داشتم، اما آنطور شديد نبود كه داور به 

خاطر آن به من كارت بدهد. 

نبرد با ژاپن
طارمــى در واكنش بــه محروميتش از بازى بــا ژاپن اظهار 
داشــت: تيم ملى بازيكنان خوب زياد دارد و مهم نيست كه 
من بازى كنم يا نه، ما بايد روى بــازى با ژاپن تمركز كنيم و 
همه پشت هم باشــيم تا با يك برنامه ريزى خوب آن بازى را 
هم ببريم.  طارمى در خصوص تيم ژاپن افزود: ژاپن هميشه 
تيم خوبى است و جزو تيم هاى مقتدر آسياست كه در جام ها  
عملكرد خوبى دارد، اما ما هم تيم ملى ايران هستيم و در آسيا 

صدرنشينيم و اميدوارم كه آن بازى را هم ببريم. 

على عبداحد: هفته دوازدهم (هفته ســوم دور برگشت) ليگ برتر بسكتبال 
كشور با شكست 4 ميزبان در شهرستانهاى دزفول، مشــهد و تهران (2 تيم) 
پيگيرى شــد. تيم هاى نيروى زمينى تهران و پگاه ايــران در تهران به ترتيب 
ميزبان تيم هاى شهردارى گرگان و پتروشيمى بندر امام بودند. پتروشيمى ها 
90 بر 66 پگاه ايران را درهم كوبيدند و شــهردارى گــرگان 81 بر 60 مقابل 
نيروى زمينى تهران پيروز شد. رعد پدافند دزفول در خانه خود با نتيجه 75 بر 
51 مغلوب تيم شيميدر تهران شــد. بازيكنان پرتلاش و جوان خطه خورشيد 
(آويژه صنعت پارسا) در مشهد پذيراى پالايش نفت آبادان بودند. پارسايى ها 
كه در دوربرگشت آبديده شده و اثبات كرده اند اين توانايى را دارند كه در نيمه 
بالاى جدول حضور داشته باشند، اين بار با شايستگى، يقه تيم مدعى و صاحب 
عنوان نفت آبادان را در مشهد گرفتند و تا دقايق پايانى هم، آبادانى هاى خونگرم 
را رها نكردند! اگرچه به استناد برگه آمار بازيكنان ملى پوش و صاحب تكنيك 
نفت آبادان همانند محمد حسن زاده با كسب 23 امتياز و 34 تأثيرگذارى، سعيد 
داورپناه با 15 امتياز، آرن داودى 12، رسول مظفرى و مرادى نصب با 10 و 8 
امتياز بهترين هاى نفتى ها بودند، اما مشهدى ها نيز در غياب صالح فروتن بازيكن 
خوش استيل و مصدوم كه فقط دقايقى توانست بازى كند، از همان آغاز هيچگاه 
تحت تأثير نام پرآوازه ميهمان  نبودند و جانانه و شــانه به شانه با حريف سوم 
جدولى خود پيش آمدند. آويژه صنعت توانست كوارترهاى دوم و چهارم را پيروز 
شــود (كوارتر دوم 18 بر 17 و چهارم 22 بر 16) و كوارترهاى اول و سوم را به 
ميهمان واگذار نمايند (كوارتر اول 12 بر 18 و سوم 11 بر 19). نتيجه اين نبرد 
جذاب و تماشاگرپسند در دقايق پايانى 70 بر 63 و با برترى آبادانى ها همراه شد. 
در تيم آويژه صنعت، نويد خواجه زاده 17، ابوالفضل سيدى 13، مهدى افخمى 
10 و مجيد صادقى همراه با بازيكنان ديگر پارسا مشهد بيشترين امتياز را كسب 

كردند. يادآور مى شود بازى رفت دو تيم با برترى 80 بر 61 نفت همراه بود.

  نتايج هفته سوم دور برگشت 
رعد پدافند دزفول 51 - 75 شيميدر تهران

آويژه صنعت مشهد 63 -70 پالايش نفت آبادان
- 90 پتروشيمى بندر امام پگاه ايران 66 

نيروى زمينى  تهران 60- 81 شهردارى گرگان
ذوب آهن اصفهان= استراحت

ليگ برتر بسكتبال كشور

فرار آبادانى ها
 از كمند «آويژه صنعت»  

پزشك استقلال:منتظر جواب آزمايش ها هستيم

«گونكالوس» مثل تيام است يا گرو؟ 

تذكر به داور
وى درباره اينكه به نظر مى آمد داور بازى با بازيكنان ايران عصبانى 
بود، اظهار داشــت: اين داور قطرى حدود 8 بازيكن ما را خيلى 
خوب مى شناسد، اما تقصير رامين رضاييان بود، چرا كه اول بازى 
مى خواستم به داور بگويم كه كارت زرد دارم، اما رامين گفت كه 
اگر اين حرف را بزنى روى مغز داور مى رود، من هم به داور چيزى 

نگفتم و او به من كارت زرد داد، اما به هر حال داور است.

  رؤياى فينال
طارمى در خصوص اينكه تيم ملى به قهرمانى نزديك شده، افزود: 
بى خيال اين مسائل. فعلاً همه تمركز ما روى بازى با ژاپن است، 
ما بايد پله پله پيش برويم، بايد در ابتدا ژاپن را ببريم تا به فينال 

برسيم،  ان شاءاالله كه ژاپن را مى بريم و به بازى هاى بعدى 
فكر مى كنيم.

گلايه طارمى از هواداران
طارمى البته گلايه شديدى نسبت به هواداران داشت و گفت: 
اين بازى يك تورنمنت است و بازى داريم اما بعضى ها واقعاً دل 
آدم را به درد مى آورند. ما يك بازى گل نزديم(عمان). اما همين 
كنار زمين و در جريان بازى هر كدام يك چيزى مى گفتند؛ يك 
نفر مى گفت خيريت، يك نفر فحش و يك نفر يك توهين ديگر. 
من الان تمام تلاشــم را براى تيم ملى مى كنم و ممكن است 
يك بازى هم توپ مان گل نشود اما ما تيم ملى هستيم و نياز به 
حمايت داريم. خدا اين پندار (خمارلو) را هم لعنت كند كه آن 
خيريت را در دهنم گذاشت! من براى تيم ملى تمام تلاشم را هم 
مى كنم. اصلاً بگذارند بازى ها تمام شود و بعد هر چه خواستند 
بگويند! اما الان وقت حمايت و روحيه دادن به تيم ملى است و 
واقعاً دل آدم مى گيرد كه داخل زمين هم كه رد مى شوى هر 

تماشاگرى يك چيزى به آدم مى گويد.

ورزش:  بازيكــن گينــه اى كه مد نظراســتقلال 
قرارداشت سرانجام به تهران رســيد تا بعد ازانجام 
آزمون هاى پزشكى قرارداد خود را با باشگاه استقلال 
منعقد كند. اســماعيل گونكالوس 27 ســاله است 
و درپســت مهاجم راس بازى مى كند. اين بازيكن 
184 مترى فصل قبل را در باشگاه پاختاكور در ليگ 
ازبكســتان گذرانده بود و شــرايط مطلوبى درليگ 
ازبكستان داشــت و به نظرمى رســد ازلحاظ فنى 
شرايطى بهتر ازالحاجى گرو داشته باشد. البته اينكه 
گونكالوس بتواند خاطره تلخ بازى هاى ضعيف گرو در 
استقلال را از ياد ها ببرد، مسئله اى نيست كه امروز 
بتوان درباره آن نظرداد و بايد صبر كرد وعملكرد اين 
بازيكن را درنيم فصل دوم ديــد. درباره اين بازيكن 
اميرحســين فتحى، سرپرست باشــگاه استقلال 
توضيحاتى داده اســت:« اين بازيكن پس از حضور 
در ايفمارك و تست هاى پزشكى و تاييد توسط اين 
مرجع به جمع آبى پوشان اضافه خواهد شد. همان 
طور كه قبلا هم اعلام كرده و به هواداران قول داده 
بودم اين بازيكن ملى پوش كه سابقه عضويت در تيم 
ملى جوانان پرتغال و تيم ملى بزرگسالان گينه را در 
كارنامه خود دارد و همچنيــن در ليگ هاى معتبر 
و بزرگ اروپا نظير لوشــامپيونه فرانسه، ليگ برتر 
پرتغال، اســكاتلند، يونان، قبرس و ... بازى كرده و 
فقط در 2 سال گذشته حدود 35 گل به ثمر رسانده 
اســت به خط حمله اضافه و وارد خانواده استقلال 

خواهد شد.
سرپرست باشگاه استقلال اظهار اميدوارى كرد اين 
بازيكن پس از موفقيت در تست هاى پزشكى بتواند 
در كنار ديگر بازيكنان بزرگ و با تكنيك استقلال به 
توفيق هرچه بيشتر اســتقلال كمك نمايد.» جالب 
است كه سرپرست باشگاه استقلال درباره اين بازيكن 
مدعى شده اقدام براى جذب اين بازيكن يك ماه طول 
كشيده است! فتحى ادامه داد:« مذاكرات با وى حدود 

يك ماه به طول انجاميد و با نظر و درخواست سرمربى 
و به دور از هرگونه حاشــيه و جنجــال به مجموعه 
استقلال اضافه مى شــود و اميدوارم براى استقلال 

منشا اثر باشد.»
درباره گونكالوس شنيده مى شود كه ابتدا يك سال و 
نيم با استقلال قرارداد منعقد خواهد كرد اما چنانچه 
شرايط فنى مناسبى داشته باشد، قراردادش به مدت 
يك سال ديگرتمديد خواهد شد. اين مهاجم گينه اى 
درشرايطى به استقلال ملحق شده كه اعضاى كميته 
فنى باشــگاه اســتقلال هيچ نظرى درباره حضوراو 
نداده اند. ظاهرا اين بار نيز سرمربى استقلال راسا با 
بازيكن جديد وارد مذاكره شده و دراين راستا حاضربه 
همكارى با ديگراعضاى باشگاه به خصوص اعضاى 
كميته فنى كه قراربود كيفيت فنى بازيكنان مد نظررا 
ارزيابى كنند، نشده است. به هرحال حضورگونكالوس 
تا حدودى خيال شــفر و هواداران ميليونى باشگاه 
اســتقلال را كه عميقا نگرانند، براى نيم فصل دوم 
راحت كرده است اما اينكه گونكالوس به مانند مامه 
تيام دراستقلال بدرخشد مشخص نيست و از حالا 

نمى توان درباره حضور مفيد اين بازيكن در استقلال 
تخمين درستى زد.

دكتر نوروزى: گونكالوس در مرحله تست هاى 
پزشكى است

رئيس كميته پزشكى باشگاه استقلال گفت: پاسخ 
تست هاى پزشكى اسماعيل گونكالوس هنوز نيامده 
و منتظر هســتيم تا جواب آزمايشات او به دست ما 

برسد.
دكتر امين نوروزى در خصوص وضعيت اســماعيل 
گونكالوس مهاجمى كه مدنظر باشــگاه اســتقلال 
است و عكس هايى از قرارداد وى با پيراهن استقلال 
منتشر شده، گفت: من در جريان عكس هاى منتشر 
شده نيستم، ولى تست هاى پزشكى اين بازيكن در 

حال انجام است. 
وى تأكيد كرد: به دليل اينكه امروز جمعه بود، يكى 
از تست ها تا اين لحظه انجام نشده اما منتظر پاسخ 
ايسمارك پيرامون تســت هاى پزشكى اين بازيكن 

هستيم.

اميرمحمد سلطانپور:  «سرنوشت است كه من را براى اولين تجربه 
مربيگريم به موناكو آورده است.» اين جمله اى بود كه تيرى آنرى 
اسطوره فوتبال فرانسه در اولين كنفرانس خبرى بعد از به دست 
گرفتن سكان هدايت موناكوى بحران زده به خبرنگاران گفت: او 
مأموريت داشت تا آن ها را از مخمصه نجات دهد اما سه و نيم ماه 
بعد، شرايط بدتر و كابوس وارتر نيز شده است. موناكو بعد از آنكه به 
همراه آنرى در دوازده مسابقه تنها دو برد را به دست آورد هم اكنون 
در رتبه نوزدهم جدول بيست تيمى ليگ دسته اول فرانسه قرار دارد. 
درست است كه آن ها در نيمه نهايى جام اتحاديه فرانسه قرار دارند 
اما تعليق موقت آنرى از سمت خود، نشان دهنده اين است كه او در 
آستانه از دست دادن شغل خود قرار گرفته است. در زير مى خواهيم 
به اين پرسش جواب دهيم كه آيا آنرى در موناكو بدشانسى آورد يا 
مى توانست كارهاى بيشترى براى تغيير سرنوشت خود انجام دهد.

پيدا كردن جانشين براى ستارگان از دست رفته
قبل از آمدن آنرى، جايگاه لئوناردو ژارديم به خاطر موفقيت هاى 
پيشينش غير قابل تزلزل به نظر مى رسيد. آن ها همين بيست 
ماه قبل به نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا رسيده و قهرمان ليگ 
فرانسه شده بودند، اما از آن تيمى كه در دست ژارديم بود فقط اندك 
بازيكنى باقى مانده اند. بعد از آنكه فصل گذشته آن ها عنوان نايب 
قهرمانى را به دست آوردند ستارگانى مانند توماس لمار، فابينيو و ژوآ 
موتينيو موناكو را ترك كردند. اما ضربه اصلى زمانى به قرمزپوشان 
زده شده بود كه كيليان امباپه، برناردو سيلوا، بنجامين مندى و تيمو 
باكايوكو در سال 2017 آن ها را ترك كرده بودند. ژارديم پيش از 
اين نيز مأموريت جانشين كردن ستارگان از دست رفته خود را به 
انجام رسانده بود اما اين بار ناكام شد. آنرى نيز از زمان آمدن به موناكو 
با وجود به خدمت گرفتن ستاره اى مثل فابرگاس اما از خريدهاى 
جديد و تعداد بالاى مصدوميت بازيكنانش اصلاً شانس نياورده 
است. يورى تيلمانز يكى از اميدهاى موناكو براى درخشش بود اما 
چيزى از خود بروز نداده است. ناصر چادلى نيز بعد از شروع ضعيف 
اين فصل، هم اكنون مصدوم است. الكساندر گولووين خريد سى 
ميليون يورويى آن ها نيز در همان اولين جلسه تمرينش مصدوم 
شد و پس از بازگشت به ميادين نيز درخشش لازم را نداشته است. 

موناكو بيشتر اين فصل را با تعداد مصدومان بالا سپرى كرده به 
گونه اى كه سه ماه پيش كه مقابل پى اس جى 4-0 مغلوب شدند 
سيزده بازيكن خود را در اختيار نداشتند و هم اكنون نيز دوازده 

مصدوم دارند.

عدم اطمينان در خصوص مالكيت باشگاه
در كنار مصدوميت ها، تيم آنرى درگير مشكلات پيرامون خارج 
از زمين بخصوص در سطح مديريت باشگاه هم هست. نام موناكو 
در فهرست لو رفته توسط مجله اشپيگل در خصوص باشگاه هايى 
با فساد مالى درج شده و مالك اين باشگاه ديميترى ريبولوفلف 

مظنون به اين اســت كه بخشى از پول 
پرداختى پى اس جــى براى خريد 
امباپه را به صورت جداگانه و بدون 

اطلاع هيئت مديره و سهام داران 
در حساب خود ريخته است. در 
همين زمان ريبولوفلف توسط 
پليس فرانسه تحت تعقيب براى 

احتمال رســوايى چند 

ميليارد دلارى در خريد و فروش غير قانونى آثار هنرى قرار گرفته 
بود. با اينكه به نظر مى رسد تمركز او خارج از باشگاه است، اما اخيراً 
شايعات مبنى بر فروش موناكو را تكذيب و از برنامه خود براى افتتاح 

مركز تمرين جديد باشگاه به ارزش 50ميليون پوند خبر داد.

برنامه هاى تاكتيكى آشفته 
در زمان ژارديم تاكتيك موناكو دفاع از جلو، استفاده از هافبك هاى 
قدرتمند براى جمع آورى توپ، حضور مدافعان گوش هجومى كه 
دفاع حريفان را به همراه دو مهاجم خود آزار مى دادند بود. بعد از 
رفتن ستاره ها قاعدتاً تاكتيك تيم نيز تغيير مى كند اما آنرى از زمان 
به دست گرفتن هدايت موناكو هشت تاكتيك مختلف را امتحان 
كرده و به نظر در پايان كارش نيز نتوانست به تاكتيك مورد نظر 
خود دست يابد. او از عدم انگيزه برخى از بازيكنانش نيز انتقاد كرد و 
گفت:  بعضى از آن ها به صورت غير عمدى به خاطر نداشتن اعتماد 
به نفس لازم تأكيد مى كنند كه قصد ندارند به ميدان بروند. شكل 
نگاه خيره و پر از غضب به بازيكن جوان تيمش بعد از آنكه پس از 
پايان كنفرانس خبرى صندلى خود را به داخل ميز باز نگرداند نشان 
مى داد كه آنرى شايد در نوع رويكرد لازم نسبت به بازيكنانش دچار 

اشتباه شده است.

تجربه لازم براى آنرى
بر خلاف كسى مانند زيدان كه در همان ابتداى مربيگرى خود شاهد 
موفقيت هاى بسيار در رئال بود كه شايد به خاطر آزاد گذاشتن 
ستاره هايش به دست آمد؛ بسيارى از مربيان جوان را ديده ايم كه 
شايد شروع خوبى نداشته اما سپس اوج گرفته اند. گرت ساوتگيت 
و اوله گنار سولسشر هر دو تجارب بدى در ميدلزبورو و كارديف 
داشتند اما شرايط فعلى آن ها در تيم ملى انگليس و منچستريونايتد 
عالى است. اين نيز مى تواند يك وقفه و كسب تجربه اسطوره اى 
مانند آنرى باشد. هر دو مربيانى كه مثال زديم از آن تجارب بد 
به عنوان لازمه اى براى رشد خود نام بردند و اگر موناكو و آنرى 
نيز با يكديگر به انتهاى جاده رسيده باشند، او نيز مى تواند 
از اين تجربه تلخ به عنوان عاملى براى رشــد بيشتر خود 

استفاده كند.

تجربه اى تلخ براى اسطوره

تعليق «آنرى» از سرمربيگرى موناكو

همراه با جام ملت هاى آسيا

داده شده اند. آرسنال، به عرصه فوتبال بازنگشته، تماس هايى با توخل داشته است.

3ايران

سينا حسينى : ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبى بعد از 
پيروزى تيم ملى ايران مقابل يمن و عمان براى سومين بار شاهد 
برگزارى يك ديدار ديگر از مجموع بازى هاى تيم ملى ايران در 
رقابت هاى جام ملت هاى آسيا بود، اين بار نوبت چين بود كه در 
اين ورزشگاه مقابل ايرانى ها سر تعظيم فرود بيارود. چينى ها 
كه با داشتن گران قيمت ترين مربى قاره آسيا و جام هفدهم 
مترصد صعود به مراحل بالاتر بودند اما برترى شاگردان كارلوس 
كى روش در اين ديدار سبب شد آنها هم بليت برگشت خود را، 

اوكى كنند تا سومين قربانى ايران در اين ورزشگاه لقب بگيرند.
از چهره مصمم كارلوس كى روش در تونل ورودى ورزشگاه كاملا 
پيدا بود كه او براى نباختن به داخل زمين خواهد آمد اما اصرار 
دارد كه تيمش هيچ ردايى براى قهرمانى ندوخته است! مصاحبه 
كوتاه او حين ورود به ورزشگاه هم بيانگر همين واقعيت بود به 
همين دليل دوربين پرتال ورزشگاه روى چهره كارلوس كى روش 
زوم كرده بود تا شايد بيننده متوجه شود كه او يكى از برترين 
چهره هاى جام خواهد بود. بازى شروع مى شود. همه چيز مهياى 
يك صعود تاريخى و شگفت انگيز بود. گل هاى سردار آزمون و 
مهدى طارمى سكوهاى محمد بن زائد را تا مرز انفجار پيش مى 
برد، چينى ها هنگ كرد ه اند، اما ايرانى ها دست بردار نيستند، 
رفت و آمدهاى كارلوس كنار خط و نيمكت نشينى مارچلو ليپى 
نشان مى دهد حالا شاگرد استاد را آچمز كرده است تا مشخص 
شود سن و رقم قرارداد بالا نشانه موفقيت نيست بلكه زيركى و 

تيزهوشى عامل اصلى موفقيت است.
جشــن صعود با گل لحظه آخرى كريم انصارى فرد تكميل 

مى شود. فرياد ايران - ايران از روى سكوهاى ورزشگاه يك لحظه 
قطع نمى شود، كارلوس كى روش و شاگردانش از هواداران تيم 
ملى تشكر مى كنند كه در جريان بازى كنار آنها بودند. بازيكنان 
يك به يك وارد رختكن مى شوند، همانند بازى هاى قبلى همه 
دور ميز بزرگ وسط رختكن جمع مى شوند، رامين رضائيان 
روى ميز سفيد رنگ مى كوبد، نداى اين كوبيدن آشناست. او 
به سبك ايسلندى بازيكنان را براى تشويق كارلوس و خودشان 
آماده مى كند،لبخند رضايت در چهره كارلوس كاملا خودنمايى 
مى كند. مهدى تاج به همراه على كفاشيان و محمدرضا ساكت به 
بازيكنان تيم ملى تبريك مى گويند،هرچند در جريان بازى بويژه 
بعد از اينكه مهدى طارمى از داور قطرى اخطار گرفت، كارلوس 
به شدت از او عصبانى شده بود، اما بعد از بازى و در رختكن انگار 
نه انگار اتفاقى افتاده است. كارلوس همه را دور هم جمع مى كند، 
جملاتى آرامش بخش هديه كارلوس به بازيكنان تيمش است. 
ما چهار روز ديگر در اين تورنمنت باقى مى مانيم، پس تلاش 
مى كنيم مردم را دوباره شاد كنيم و نشان دهيم به دنبال يك 

هدف مشترك و كسب يك موفقيت خواهيم بود.
بازيكنان يك به يك از سالن ميكس زون ورزشگاه عبور مى كنند. 
اتوبوس تيم ملى از تونل امنيتى ورزشگاه محمد بن زائد خارج 
مى شود، خيابان هاى اطراف ورزشگاه همچنان در قرق هواداران 
تيم ملى ايران است، شاگردان كارلوس به هتل محل اقامت خود 
مى روند، طبق انتظار هواداران تيم ملى مقابل هتل تجمع كردند. 
آنها مى خواهند يك اتفاق ويژه را رقم بزنند، تا در تاريخ فوتبال 

آسيا نامشان به عنوان تاريخ سازان 2019 ثبت شود.

اژدها کُشی یوزها

چين 0
مالكيت توپ

٪51,9٪48,1

شوت
185

شوت در چارچوب
71

پاس
394365

پاس صحيح
٪75,6٪74,2

نبرد موفق
٪58,3٪76,9

ورزش : پيروزى هاى كمرنگ و خفيف ســامورايى ها در جام 
هفدهم با برترى يك بر صفر مقابل ويتنــام ادامه پيدا كرد تا 
همچنان بسيارى از كارشناسان و علاقمندان به فوتبال آسيا با 
كنايه درباره ژاپنى ها سخن بگويند. اما آنها حالا به نيمه نهايى 
جام راه پيدا كردند تا در يك قدمى فينال جام هفدهم قرار گيرند. 
در اولين ديدار مرحله يك چهارم نهايى جام ملت هاى آسيا، تيم 
ملى فوتبال ژاپن موفق شد با يك گل ويتنام را شكست دهد و به 
نيمه نهايى راه يابد. برخلاف تصور، ويتنام بازى بهترى در شروع 
مسابقه به نمايش گذاشت و توانست بازى را در دست بگيرد. 
كوانگ جدى ترين خطر ويتنامى ها را در اوايل نيمه نخست به 
وجود آورد كه راهى به دروازه ژاپن نداشت.   در دقيقه 24 ضربه 
يوشيدا وارد دروازه ويتنام شد ولى تصاوير تلويزيونى نشان داد 
كه توپ با دســت اين بازيكن برخورد كرده و به همين خاطر 
داور اماراتى اين گل را مردود اعلام كرد. اين اولين تاثير فناورى 

VAR در جام ملت هاى 2019 بود.در دقيقه 38 يوشــيدا با 
كمك شــوئيچى گوندا دروازه بان ژاپن، مهاجم ويتنامى ها را 
ناكام گذاشت تا دروازه تيم بسته بماند. مينامينو در دقيقه 43 
مى توانست دروازه ويتنامى ها را باز كند ولى درخشش دروازه بان 
ويتنام او را ناكام گذاشت و نيمه نخســت با تساوى بدون گل 
به پايان رســيد.  در نيمه دوم ژاپنى ها بازى بهترى به نمايش 
گذاشــتند. در دقيقه 56 بار ديگر فناورى VAR دخيل بود و 
داور اماراتى دستور به ضربه پنالتى به سود سامورايى ها را داد كه 
ريتسو دوان اين ضربه را به گل تبديل كرد.بعد از اين گل بار ديگر 
ويتنامى ها براى زدن گل تساوى جلو كشيدند. با اين حال جدى 
ترين شانس براى گلزنى را مينامينو در دقيقه 75 از دست داد و 
با درخشش دروازه بان ويتنام اين موقعيت نيز از دست رفت.  اين 
ديدار در نهايت با برترى يك بر صفر ژاپن همراه بود و اين تيم به 

نيمه نهايى جام ملت ها صعود كرد و حرف تيم ملى شد.

ورزش :  سومين ديدار مرحله يك چهارم نهايى با حذف كره 
جنوبى به دست عنابى هاى قطرى همراه شد تا تيم ملى قطر با 
برترى مقابل كره جنوبى به عنوان سومين تيم راه يافته به مرحله 
نيمه نهايى لقب گيرد. تيم هاى ملى كره جنوبى و قطر در سومين 
بازى از مرحله يك چهارم نهايى جام ملت هاى فوتبال آسيا در 
نخستين بازى روز جمعه در ورزشگاه شيخ زايد ابوظبى با قضاوت 
ايرماتوف ازبكستانى به مصاف هم رفتند و در پايان قطر با پيروزى 
يك بر صفر به جمع چهار تيم برتر جام راه يافت. تلاش دو تيم 
در نيمه نخست ثمرى نداشت و اين نيمه با تساوى بدون گل به 
پايان رسيد. در نيمه دوم نيز درحالى كه كره جنوبى برترى نسبى 
داشت و يك توپ هم به ديرك دروازه قطر زده بود، عبدالعزيز 
حاتم در دقيقه 78 با شوتى محكم از راه دور دروازه كره جنوبى را 

باز كرد.كره جنوبى بلافاصله بعد از دريافت اين گل، توانست دروازه 
قطر را باز كند اما داور اين گل را مردود اعلام كرد. در ادامه باز هم 
قطرى ها فرصت گلزنى داشتند و ضربه چكشى بازيكن اين تيم 
روى سانتر ارسالى از كرنر توسط دروازه بان كره برگشت داده 
شد. كره اى ها در دقايق پايانى بازى فشار فوق العاده اى را روى 
دروازه قطر وارد كردند تا شايد با گلزنى در اين بازى از خداحافظى 
اجبارى رها شوند اما در نهايت شاگردان مندز با مهار مهاجمان 
حريف و دفاع جانانه از دروازه تيم قطر جواز حضور اين تيم در 
مرحله بعد را قطعى كردند تا عنابى ها در كنار ايران و ژاپن سومين 
تيم حاضر در اين مرحله لقب گيرد. قطر در مرحله نيمه نهايى 
مسابقات بايد به مصاف پيروز ديدار استراليا و امارات برود. اين 

بازى از ساعت 17:30 سه شنبه 9 بهمن برگزار خواهد شد.

يادداشت

پيروزى ما چيزى نيست كه 
كسى در آن بازنده شود

پژمان راهبر: شما تكل رضاييان روى خط دروازه را 
ببين، انگار كه واقعاً قرار نيست آن توپ هيچ جور به 
خط دروازه بيرانوند حتى نزديك بشود، عين همان 
تصوير آشناى بازى اسپانيا ؛ خاك و خون روى خط 
دروازه تا خود توپ هم ميل به عبور از ســاق ها و 
دست هاى بازيكنان ما را از دست بدهد. اين جانمايه 
تيم تســخيرناپذير و زوردار و مدعى ماست كه در 
تاكتيك هاى روانى و مجادلات قوام پيدا كرده و پرت 
شدنش به وسط دعواهاى دو مربى باكيفيت خارجى 

شاغل در ايران چيزى از برش و قدرتش كم نكرده.
شكى نيست كه حالا تيم ملى ايران يك مجموعه 
كم نظير و فوق العاده اســت كه مــى تواند در هر 
تورنمنتــى و در هر مســابقه اى بزرگى كند.يك 
جورى نباز و چغر و مســتحكم كه هميشــه آرزو 
داشــته ايم.مجموعه اى زيرنظر يك مدير  عملگرا 
كه مى تواند براى ما ســمبل همه نداشته هايمان 
هم باشد. با اين همه اما چه بهتر كه در اين مسير 
قهرمانانه،ســرمربى تيم ملى دل هاى بيشترى را 
همراه كند.دقيقاً همان 80 ميليونى كه شعار تيم 
ملى با حضور تك تك شــان معنى پيدا مى كند، 
حتى دل هايى كه به هردليل زخم كلمات را برخود 
دارند وحتى گل كريم به چين و ثبت 3-0 هم آنها 
را با تيم شــان صاف نكرده كه فكرمى كنند از اين 
كشتى بيرون شــده اند. درحالى كه وقتى يك تيم 
ملى است و يك جام ملت هاى آســياى هر چهار 
سال يكبار، ديگر شكى نيســت كه پيروزى ما آن 
چيزى نيست كه كسى در آن بازنده شود. آقا،اصلاً 
اين جمله اســتثنايى كه آدم دوست دارد در يك 
متن سيصد كلمه اى صدبار تكرارش كند،دقيقاً در 
جايى مثل تيم ملى متجلى است.پس كاش آقاى 
كى روش با بوســه و خنده اى مصداق اين جمله 
باشد كه:«پيروزى ما آن چيزى نيست كه كسى در 
آن بازنده شود.» آمين و به اميد طلايى كه اين بار 

قراراست توى مشت ما عرق كند.

ايران با برد چين پس از 15 سال به نيمه نهايى رسيد

VAR عبور سامورایی ها از ویت کنگ ها با کمک

حذف چشم بادامی ها به دست عنابی ها 

ژاپن يك - ويتنام صفر

قطر يك - كره جنوبى صفر

ورزش: ورزشــگاه بن زايد العين روز دوشنبه شاهد جنگ 
يوزهاى ايرانى با سامورايى ها خواهد بود. ديدارى بين دو غول 
آسيا كه فيناليست اول جام ملت ها را مشخص خواهد كرد و 

بازنده را به خانه خواهد فرستاد.
شكســت دادن ژاپن در اين ديدار مى تواند طلســم 43 ساله 
فيناليست نشدن ايران را باطل كند و به تاريخ سازى شاگردان 
كى روش در امارات ادامه دهد. البته اين كار ساده اى براى تيم ملى 
نخواهد بود و تقابل هاى گذشته دو تيم گواه اين موضوع است. 
آخرين شكست سامورايى ها مقابل ايران به 5 فروردين 1384 
برمى گردد كه با گل هاى وحيد هاشــميان، در ورزشگاه آزادى 
مغلوب ايران شدند. از آن زمان تاكنون، اين دو تيم تنها دو بار به 
مصاف هم رفته اند. يك بار در همان سال 84 و در ديدار برگشت، 
ژاپن 2 بر يك پيروز شد و يك بار هم در ورزشگاه آزادى در سال 

94، ديدار دوستانه دو تيم يك بر يك مساوى شد.
ژاپن و ايــران در كل در 17 بازى به مصــاف هم رفته اند كه 
ســهم هر تيم 6 پيروزى بوده و 5 بار هم بازى مساوى شده 
است. بهترين پيروزى تيم ملى برابر حريف قدرتمند خود در 
بازى هاى آسيايى 1986 كره جنوبى به دست آمد كه گل هاى 
سيدمهدى ابطحى و ناصر محمدخانى، برد دو گله اى را در اين 
مسابقات نصيب ايران كرد. در سوى ديگر نيز بدترين شكست 
ايران مقابل آبى پوشان چشــم بادامى به بازى هاى آسيايى 
بانكوك برمى گردد؛ جايى كه تيم ملى با نتيجه 3 بر يك قافيه 
را به حريف خود واگذار كرد. پرگل ترين بازى دو تيم هم به 
سال هاى 1951 و 1997 بازمى گردد. در بازى هاى آسيايى 
1951 ايران با نتيجه 3 بر 2 حريف خود را شكست داد و در 
عوض در مقدماتى جام جهانى 1998 بازى را با همين نتيجه 

به رقيب سنتى واگذار كرد.
نخستين تقابل دو تيم با تســاوى بدون گل به پايان رسيد و 
يك نتيجه مساوى حاصل آخرين تلاش دو تيم برابر هم بود؛ 
ديدارى كه با گل هاى مهدى ترابى براى ايران و يوشــينورى 
موتو براى ژاپن با نتيجه يك بر يك به اتمام رســيد. در جام 
ملت هاى آسيا نيز دو تيم سه بار برابر هم قرار گرفتند كه ايران 

تا به حال نتوانســته حريف صاحب نام خود را شكست دهد. 
باخت يك گله در هيروشيما و دو تساوى بدون گل، نتايج تيم 
ايران برابر سامورايى ها در جام ملت هاى آسياست. گلزن ترين 
بازيكــن تقابل هاى دو تيم علــى دايى با چهار گل اســت و 
گلزن ترين بازيكن ژاپنى مقابل ايران هم اسامو مائداست كه 

توانست در مقابل ملى پوشان ايرانى دو گل به ثمر برساند.

تقابل پاياپاى با سامورايى ها

كريم، گزينه اول جانشينى طارمى
تنها نقطه تاريك بازى ايران و چين لحظه اى بود كه مهدى 
طارمى كارت زرد گرفت و از بازى مقابل ژاپن در نيمه نهايى 
جام ملت هاى آسيا محروم شــد. با پايان بازى با چين قطعاً 
ذهن كى روش سراغ پيدا كردن جانشين طارمى رفته. او يكى 
از بازيكنان بدون جانشين تيم ملى است. روى نيمكت تيم 
ملى مهاجمان خوبى حضور دارند، ولى طارمى بهترين زوج 
براى آزمون بوده و هماهنگى و همكارى آنها نقش زيادى در 
موفقيت هاى تيم ملى داشته. كى روش براى انتخاب سومين 
مهاجم تيم ملى مقابل ژاپن مى تواند از انصارى فرد، قدوس يا 
ترابى استفاده كند، ولى به نظر مى رسد اولى بخت بيشترى 
براى حضور در تركيب اصلى داشته باشد. مهاجم ناتينگهام 
فارست در اواخر بازى به جاى آزمون به زمين رفت و توانست 
گل سوم را هم بزند. انصارى فرد در اين دقايق در پست مهاجم 
نوك بازى كرد، ولى ســابقه و توانايى بازى در گوش چپ را 
هم دارد؛ پستى كه تا امروز در اختيار طارمى بود. كى روش 
پيش از جام جهانى روسيه بارها انصارى فرد را در پست گوش 
چپ محــك زد و همين تجربه مى توانــد كار اين مهاجم را 

ساده تر كند.

ايران، قهرمان كشتى فرنگى جام تختى شد
ورزش: سى و نهمين دوره رقابت هاى بين المللى كشتى فرنگى جام 
تختى روزهاى 4 و 5بهمن ماه با حضور كشتى گيران مطرح داخلى 
و كشتى گيرانى از 8 كشــور خارجى در سالن شهيد سروندى شهر 
انديمشك برگزار شــد و در پايان تيم ايران با كسب 240 امتياز به 

عنوان قهرمانى رسيد.

خبر

بازى ها تمام شود، بعد هر چه خواستيد بگوييد

طارمى: بايد پله پله پيش بـرويم
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ادب و هنر

يادداشت

خبر

آرش شفاعى

ناشران را با كيفيت بسنجيد
صنعت نشر كشور اين روزها حال خوبى ندارد، مشكلات اقتصادى از يك طرف، 
گران شــدن كالاى تمام شده و كاهش مشــترى از طرف ديگر و بى رغبتى 
فزاينده به مطالعه به دليل تغيير در شيوه هاى ارتباطى و سبك زندگى مردم از 

سوى ديگر اين صنعت را با بحران هاى فزاينده اى رو به رو كرده است.
در اين وضعيت احتمالاً همه انتظار دارند كه دولت به ميان آيد و با دادن يارانه و 
تسهيلات حمايتى، اين صنعت را از بحران خارج كند. اين انتظارِ بجا و درستى 
است، اما با واقعيت هاى اين صنعت تطابق ندارد. به عبارت روشن تر، اگر دولت 
به ناشران كشور يارانه هم بدهد در حقيقت قسمت عمده اين پول وارد صنعت 
نشر واقعى نمى شود و به انگيزه اى براى رانت خوارى، جعل و سهم خواهى از 

بودجه عمومى  تبديل مى شود.
مى پرسيد چگونه و چرا؟ براى پاسخ درست و دقيق به اين پرسش لازم است 
به آمار ناشــران فعال در كشــور نظرى بيندازيد. ناشر فعال يعنى ناشرى كه 
داراى مجوز نشــر از وزارت ارشاد است و در سال دست كم پنج عنوان كتاب 
جديد منتشر كرده است. دريافت مجوز نشر در كشور نيازمند داشتن مدرك 
كارشناسى و شرايط عمومى  احرازصلاحيت است. پس افراد بسيارى در كشور 
مى توانند اين مجوز را بدون داشــتن ســابقه، تخصص و آگاهى درباره نشر، 
فرهنگ و كتاب به دست بياورند. از سوى ديگر بسيارى از اين ناشران مجوزدار 
تبديل به بنگاه هاى انتشار دستنوشته ها، خاطرات شخصى و توهمات شاعرى 
افرادى شده اند كه حاضرند پولى بدهند و كتابى چاپ كنند. شما امروز كافى 
است پول لازم را به ناشر بدهيد تا بتوانيد در عرض مدت كوتاهى صاحب يك 
مجموعه شعر، دلنوشته، داستان هاى پندآموز و چيزهايى از اين قبيل باشيد. 
آثارى كه از نظر سطح كيفى و رعايت اصول اوليه ادبى و هنرى فاجعه اند، اما به 
دليل اينكه خطوط قرمز سياسى و اخلاقى را رد نكرده اند، از وزارت ارشاد مجوز 
مى گيرند و منتشر مى شوند. بسيارى از اين آثار اصلاً به هيچ كتاب فروشى در 
ســطح كشور نمى روند و در نتيجه خوانندگان كتاب با اين گونه آثار آشنايى 
ندارند، ولى اين آثار جعلى و ضعيف وارد آمار نشــر كشور مى شوند. به همين 
دليل يك ناشر ممكن است از نظر وزارت ارشاد ناشر فعالى باشد، چون در سال 
چندين كتاب منتشر كرده است، اما اين ناشر و كتاب هايش در فضاى واقعى 
كتابخوانى كشور هيچ نشان و تأثيرى ندارد. اگر قرار باشد ارشاد دست ناشران 
را بگيرد و به آنان كمك كند، بايد تعريف ناشر و ناشر فعال تغيير كند. بايد نگاه 
از كميت به كيفيت برگردد. ممكن است يك ناشر در سال چهار كتاب مهم، 
تأثيرگذار و بسيار خواندنى منتشر كند و در برابر، يك ناشر در سال 40 كتاب 
جعلى براساس ترجمه هاى دروغين يا مجموعه هاى پولى شعر منتشر كند. اگر 
ملاك وزارت ارشاد فضاى واقعى فرهنگ و كتابخوانى در كشور است بايد ناشر 
اول حمايت شــود، در صورتى كه در سيستم فعلى، ملاك كميت كارهاست 
و همين سيســتم سبب رشد ناشرانى شده اســت كه فقط پول مى گيرند و 
خزعبلات منتشر مى كنند. وزارت ارشاد نيازمند طراحى سيستمى است كه با 
استفاده از ديدگاه كارشناسان و اهل هنر و فرهنگ، كيفيت محصولات فرهنگى 
را بسنجد و براساس آن از توليدكنندگانش حمايت كند، در اين صورت است 

كه حمايت واقعى از ناشر واقعى اتفاق خواهد افتاد.

برگزارى جشنواره سرود «مدرسه انقلاب»
 در 4000 مدرسه كشور

فارس: جشنواره مدرسه انقلاب كه به همت انجمن هاى اسلامى دانش آموزان 
در بخش هاى مختلف فرهنگى و هنرى و به مناســبت 40 ســالگى انقلاب 
اسلامى در 4000 مدرسه متوســطه دوم كشور برگزار مى شود، امسال و در 
بخش ويژه سرود بر اســاس دو قطعه سرود آلبوم «بزرگ راه» پذيراى اجراى 
گروه هاى ســرود دانش آموزى خواهد بود. بر اين اساس در بخش ويژه سرود 
جشنواره مدرسه انقلاب، دو قطعه ســرود «باغبون» و «هفتمين دقيقه» با 
مضامينى از دو شهيد والامقام برونسى و تهرانى مقدم در اختيار دانش آموزان 
قرار گرفته  است تا دانش آموزان با بازخوانى يكى از اين دو سرود در جشنواره 
شركت كنند. دانش آموزان سراسر كشور مى توانند تا پايان اسفندماه و از طريق 
سامانه جشنواره به نشــانى www.madreseenghelab.com آثار خود 
را ارســال كنند كه پس از داورى ســرودهاى ارسال شده، به آثار برگزيده در 

اختتاميه جشنواره هدايايى اهدا خواهد شد.
هفتمين دوره جشنواره مدرسه انقلاب با محوريت روايت دستاوردهاى انقلاب 
اسلامى توســط دانش آموزان نسل سومى از 12 بهمن ماه در بيش از 4000 

مدرسه متوسطه سراسر كشور برگزار مى شود.

گفت و گو با سيدمحمدرضا ميرى كه كليپ نقاشى كردنش از چهره شهيد براتى پربازديد شده است

اداى دينى به فرزندان شهداى مدافع حرم
 ادب و هنر/ جواد شيخ الاسلامى  چندى پيش 
يك خبر و كليپ جالب در شــبكه هاى اجتماعى و 
فضاى مجازى منتشر شــد. فرزندان شهيد مدافع 
حرم افغانســتانى، شــهيد براتى، وقتــى همراه با 
همكلاسى هايشــان وارد كلاس درس مى شــوند، 
ناگهان با تصوير نقاشــى پدرشان روبه رو مى شوند. 
سيدمحمدرضا ميرى نقاش و گرافيست كشورمان، 
همراه با رضا غريبى و حجت الاســلام خانى، براى 
كشيدن اين نقاشــى از مشهد به تهران سفر كرده 
و تصوير شــهيد براتــى را روى همــان ميزى كه 
فرزندان شهيد درس مى خوانند نقاشى كرده است. 
ســيدمحمدرضا ميرى مى گويد اين نقاشــى ها و 
كليپ ها بدون حضور و تلاش رضا غريبى، از اعضاى 
نهضت مردمى پوستر انقلاب امكان پذير نمى شد و 
بايد در مقدمه اين گفت وگو از زحمات او تشكر كرد. 
با محمدرضا ميرى درباره تجربه هايى كه در نقاشى 
دارد و همچنين اين ايده جالب و دوست داشتنى به 

گفت وگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:

 چه شد كه نقاش شديد آقاى ميرى؟!
من از دوره دانش آموزى به صورت جدى كار نقاشى 
مى كردم. در اين بين خيلى كارهاى ديگر هم انجام 
مى دادم كه بعد فهميــدم آن كارها همان گرافيك 
است. دوره دانش آموزى و دبيرستان كارها را خيلى 
جدى پيگيرى مى كــردم. آن موقع برنامه اى به نام 
طــرح «كاد» بود كه كلاس هــاى آن در آموزش و 
پرورش ناحيه يك مشــهد برگزار مى شد. تراكت ها 
و برگه هاى تبليغاتى و فرهنگى كه به مناسبت هاى 
مختلف، موضوعات 13 آبان، هفته بسيج، روز معلم 
و... كار مى كردم در مدارس ناحيه و مشــهد تكثير 
مى شــد و اين براى من كــه دانش آموز بودم اتفاق 
جالبى بود. ســال هاى بعد كه كارم جدى تر شد باز 
هم نقاشى مى كشيدم؛ نقاشى فرهنگى و تبليغاتى. 
قبل از اينكــه مجتمع فرهنگى امــام رضا(ع) در 
پارك ملت افتتاح شود، خانه اى بود كه مدتى براى 
آموزش ديدن به آنجا مى رفتم. وگرنه هرچه در دوره 
دانش آموزى ياد گرفتم تجربى بود و بيشتر توسط 
معلم مان به نام  آقاى شرفى به ما آموزش داده مى شد. 
ايشان خيلى براى ما وقت مى گذاشت، وسيله تهيه 
مى كرد و نمايشگاه براى ما مى گذاشت. من هرچه 
ياد مى گرفتم از اين معلم بااخلاق بود و آموزشى به 

آن معنا نديدم.

 پس تجربه ها بيشتر شخصى بود؟
بله. البتــه تجربه هاى مــا آن موقع يك ويژگى 
داشت و آن اينكه هر اثرى كه توليد مى كرديم، 
مخاطب داشــت. تمــام كارهايى كــه در دوره 
راهنمايى انجام مى داديم به صورت جدى مورد 
قضــاوت مخاطب قرار مى گرفــت و اين براى ما 
خيلى سازنده بود. فضاى دانش آموزى آن زمان 
فعــال و جدى بود و به ما اجــازه كار مى دادند. 
مثلاً شــابلون هايى كه من كار كرده بودم، در و 
ديــوار كل مدارس ناحيه را پــر مى كرد. همين 
اتفاق احساس مسئوليت مى آورد و به ما اعتماد 
به نفس مى داد. تا سال ها بعد هم كار اصلى من 
نقاشى بود. تجربه جدى من زمانى شكل گرفت 

كه بيلبوردهاى تبليغاتى در شهر باب شد.

 اولين كار جدى در سطح شهر چه بود؟
آن موقع بنياد تعاون بسيج چند مؤسسه داشت 
كه يكــى از آن ها مؤسســه فرهنگى رزمندگان 
اســلام بود. اين ها در ســطح شــهر يكســرى 
بيلبوردهاى كوچك هشــت مترمربعى داشتند 
كه بنا بود تصاوير شهدا روى آن ها نقاشى شود. 
آن زمان حدود 19-18 سال داشتم. كارهايم را 
بردم و راضى شــدند كه طرح را به من بسپارند. 
21 بيلبورد بود و به فراخور اينكه بودجه باشد يا 

نباشد، قرار بود اين ها را عوض كنيم. 
گاهى مثلاً بودجه كم بود و نقاشى ها هرچندماه 
يكبــار به روز مى شــد. گاهى هــم بودجه بود و 
ماهانه عوض مى شــد. در اين صــورت من بايد 
در يك ماه 20 تا نقاشى جديد تحويل مى دادم. 
نقاشى ها  از روى چهره بچه بسيجى ها باتوجه به 
عكس پرسنلى شان بود و همين، كار را براى من 

جذاب تر كرده بود.

 عكس هاى پرسنلى محدوديت نمى آورد؟
كارى كه من مى كردم و دغدغه داشتم اين بود كه 
براى هر نقاشى يك فضاى متفاوت ايجاد مى كردم. 
آن ها اصرارى نداشتند كه نقاشى ها تنوع يا ويژگى 
خاصى داشــته باشــد؛ ولى من اصرار داشــتم كه 
طرح هاى پشت شــان با هم متفاوت باشد. آنجا من 
كار را به ســمتى مى بردم كه فضاى دفاع مقدس و 
زندگى و... را تداعى كند. مثلاً رسته خدمتى شهيد 
را پيدا مى كردم، اينكه تخريب چى بوده يا ديده بان 
يا مخابراتى و در چه عملياتى شهيد شده و خلاصه 
بهانه هايى پيدا مى كردم تا به آدم جديدى برسم. بعد 
با اســتفاده از اين اطلاعات در پس زمينه كار سعى 
مى كردم فضاســازى متفاوتى انجام بدهم كه اين 

قضيه، شيرينى هاى خاص خودش را داشت.

 از چه لحاظ شيرين بود؟
از اين لحاظ كه با شــهدا زندگى مى كردم و ارتباط 
مى گرفتم. وقتى جايى واقعاً گير مى كردم، كمكشان 
را احســاس مى كردم. با انجام اين طــرح به مرور 
احساس كردم قصه جدى تر شده است و نياز به دانش 
بيشترى دارم. اينجا تصميم گرفتم بروم دانشگاه هنر. 
چون كارهاى زيادى انجام داده بودم، فكر مى كردم 
ديگر هرچــه را بلد بــوده ام، به كار بســته ام. اين 
انگيزه اى شد كه بروم ببينم دانشگاه چه خبر است.

 شنيده ام با تيپ خاصى به دانشگاه مى رفتيد!
بله. من هيئتى بودم. از هيئت بلند مى شدم مى رفتم 
دانشگاه هنر. در دانشگاه اعتماد به نفس خوبى برايم 
شكل گرفت. ديدم تمام كارهايى كه پيش از دانشگاه 

انجام مى دادم جدى و حرفه اى بودند. فكر مى كردم 
غيرحرفه اى كار مى كنم، ولى ديدم نه؛ راهش همين 
است كه تاكنون مى رفتم. البته دروس مبانى خيلى 
كمكم كرد و برايم تازگى داشت؛ تازگى نه به معناى 

مطلق، ولى مطالب عميق تر و جالب تر بود.

 تاكنون فكر كرده ايد چرا گرافيك و نقاشى 
را ادامه داديد؟

نخست اينكه واقعاً كار ديگرى بلد نبودم! جوهر هر 
كسى به درد يك كارى مى خورد؛ ما هم جوهرمان به 
نقاشى گره خورده بود. فقط لطف امام رضا(ع) بود كه 
ذوق ما خارج از فضاى انقلاب و اسلام نبود. همين 

است كه نتيجه تلاش ها را لذتبخش مى كند.

 مدتى هم درگير كارهاى رسانه اى شديد. 
بله. يــك برهــه از فعاليت هايم صــرف كارهاى 

تصويرى و رســانه اى در دفتر «مصور» شد. آنجا از 
تجربه گرافيكم در فضاى ويدئو هم استفاده كردم. 
ويديوگرافيك در مى آورديم؛ چيزى كه امروز به آن 
موشن گرافيك مى گويند. مثلاً با تركيب نرم افزارهاى 
تدوين و گرافيك، تيتراژ و تيزر توليد مى كرديم كه 
تجربه خوبى بود، ولى از فضاى نقاشــى دور شدم. 
اگرچه در همان دوره هم سعى مى كردم از تكنيك 
دست استفاده كنم، اما عملاً از فضاى صرف نقاشى 
دور شــده بودم؛ بويژه با تشــكيل «نهضت مردمى 
پوستر انقلاب» بخش زيادى از وقت و انرژى ام صرف 
كارهاى نهضت مى شد و اين هم دليل ديگرى براى 

دور شدن از نقاشى بود. 

 چه اتفاقى سبب شد كه دوباره به نقاشى رو 
بياوريد؛ آن هم پس از يك مدت طولانى؟

پــس از اينكه آقــاى رضا غريبــى در مجموعه 
دفتــر نهضت به كمك ما آمد، توجه به نقاشــى 
بيشتر شد و قوت گرفت. با حضور ايشان آرامش 
بيشــترى پيدا كردم، سرم خلوت شد و كارهاى 
اجرايى كمتر شدند. چون نقاشى به يك آرامش 
نســبى نياز دارد. اين را بگويم در اين مدت كه 
از نقاشــى فاصله گرفته بودم، مقدارى اعتماد به 
نفســم را از دست داده بودم؛ چون مديريت يك 
كار نقاشى آن هم تكنيكى كه من كار مى كردم 
كمى ســخت اســت. احســاس مى كردم قلمم 
سرد شده اســت. چون نزديك به 10 سال بود 
كه نقاشــى نكرده بودم. از سال 94 شروع كردم 
به كشــيدن پرتره. اوليــن كار جدى پس از 10 
سال نقاشى چهره شهيد آزادى بود كه خيلى ها 
ديده اند. وقتى پيكر شهيد آزادى برگشت، گفتند 
چهره شهيد را نقاشى كنم. عملاً از اينجا در اين 

چرخه افتادم. آقاى رضا غريبى اين ايده را مطرح 
كرد كه از فرايند كشــيدن نقاشــى چهره شهدا 
يك محصول ويديويى هم توليد و منتشــر كنيم 
كه خيلى هم از آن اســتقبال شد. انتهاى همان 
ســال دوباره در مناطق دفاع مقدس، نهرخين، 
شــروع كردم به كشيدن نقاشــى ديوارى. سال 
95 در موكب القلمِ پيــاده روى اربعين كه آقاى 
فخار شرايطش را ايجاد كرده بود، چهره شهداى 
اسلام را در ابعاد بزرگ كشيدم و ديدم كه دستم 
راه افتاده و مى توانم دوباره دســت به قلم شوم. 
جالب اين است كه احساس مى كنم يك جاهايى 

حتى پخته تر از پيش نقاشى مى كنم.
قطعاً لطف خدا بوده اســت. اين كارها يك ريسكى 
دارد؛ مثلاً اگر قصد انجام كارى را داشــته باشى و 
بخواهــى آن را در زمان خاصــى تمام كنى، اگر در 
زمان خاصش به پايان نرســد، هم مصالح را خراب 
كرده اى و هم آبرويت رفته است. اين اتفاق در نجف 
ممكن بود بيفتد. آقاى غريبى تصويربردارى مى كرد 
و من براى نخستين بار مى خواستم جلوى دوربين و 
جمعيت زيادى نقاشى كنم؛ اما خدا را شكر كار انجام 
شد و ترسم ريخت.همان طور كه گفتم كشيدن پرتره 
از چهره شــهدا با همت و برنامه ريزى آقاى غريبى 
شروع شد و كم كم نقاشــى ها تبديل به محصول 
دوقلو شــدند؛ يكى نقاشى و يكى هم كليپ اجراى 
همان نقاشى. دغدغه من اين است كه به چه شكلى 
و چه تكنيكى و با چه پس زمينه اى نقاشى را بكشم 
و دغدغه آقاى غريبى هم اين است كه نقاشى در چه 

مكانى و زمانى و با چه قصه اى باشد.

 اين ايده كه تصوير شــهيد را در مدرسه 
فرزندان آن شهيد نقاشى كنيد و روى ميزشان 

بگذاريد چگونه به ذهنتان رسيد؟
خيلى از بزرگان لطف دارند و مى گويند كه بيا اين كار 
را انجام بده، اما من كمتر كار قبول مى كنم. دليلش 
اين اســت كه من دنبال سوژه هاى جديد نيستم تا 
پشت ســر هم از چهره شهدا نقاشى جديد بكشم. 
گاهى يك اتفاقى سر راه قرار مى گيرد و من نمى توانم 
نه بياورم. توفيق نقاشى چهره شهيد براتى هم پيش 
آمد. آقاى سيدحامد معلمى گفتند، ما در مجموعه 
«حسان» چهار خانواده شهيد داريم و خيلى خوب 
مى شود اگر بتوانيم درباره شهدايشان كارى كنيم. من 
هم نتوانستم نه بياورم؛ چون يك نوع وظيفه است.
پيشنهاد دادم خودم بروم آنجا، در پاكدشت اين كار را 
انجام بدهم. به پاكدشت رفتيم و چند روزى به اتفاق 
آقاى غريبى و حاج  آقاى خانى در آنجا مستقر بوديم. 
همانجا به اين ايده رسيديم كه نقاشى را سر كلاس 
فرزندان شهيد مدافع حرم بكشيم و روى ميزشان 
بگذاريم تا وقتى وارد كلاس شدند با تصوير نقاشى 
پدرشان روبه رو بشوند. بعد ديدم فرزندان شهيد براتى 
خيلى خوشحال شدند و براى همكلاسى هايشان هم 

جالب بود.

 كمى بيشتر از اين تجربه بگوييد.
انجام اين كارها براى من كه از سال هاى قبل براى 
خانواده شهدا كار مى كردم، خوشحال كننده است. 
حقيقتش من فكر مى كنم بعضى كارها وظيفه اى 
اســت كه بايد انجام داد. حتــى دنبال واكنش هم 
نيســتم. گاه ما نقاشى را مى كشــيم ولى خانواده 
مى گويند شــبيه شهيد نشده است. حق هم دارند. 
چون سختى نقاشى چهره شهدا اين است كه شما 
يك بار آن چهره را مى بينى و بايد با همان يك بار 
ديدن آن را نقاشى كنى. مثل چهره امام نيست كه 
بارهــا آن را ديده ايد و با حالات و زواياى آن آشــنا 
هستيد. شايد هم همين ســختى است كه كار را 

لذتبخش مى كند.
احســاس رضايتى كه در قلب مادر شهيد و همسر 
شهيد و فرزند شــهيد شكل مى گيرد كاملاً به من 
منتقل مى شود و برايم كافى اســت. پس از كارها 
احساس سبكى مى كنم و حال خوبى دارم. خود من 
هيچ گاه هنگام هديه دادن اين نقاشى ها به خانواده 
شهدا حضور نداشــته ام، اما همين كه مى دانم كار 
به ثمر رســيده و تحويل خانواده شهيد شده است، 
حال خوشــى به من دســت مى دهد و براى ادامه 

فعاليت هاى فرهنگى پر از روحيه مى شوم.

برش

ســختى نقاشى چهره شــهدا اين 
اســت كه شــما يك بار آن چهره 
را مى بينــى و بايد با همان يك بار 
ديــدن آن را نقاشــى كنــى. مثل 
چهره امام نيســت كه بارها آن را 
ديده ايد و با حــالات و زواياى آن 
آشــنا هستيد. شــايد هم همين 
سختى اســت كه كار را لذتبخش 

مى كند
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بازتاب

سرپرست سازمان سينمايى: 
شفافيت گزينشى، ضد شفافيت است

سيما و ســينما: در يك هفته 
گذشــته انتشــار جزئيات تازه از 
تخلفات مالى دو چهره پرحاشيه در 
حوزه سرمايه گذارى سينما و شبكه 
نمايش خانگى، به نقل از نماينده 
دادستان در دادگاه، پرونده «بانك 
ســرمايه» انعكاس گسترده اى در محافل رسانه اى و هنرى داشته و بار ديگر 
پديــده «پول هاى كثيف» و در پى آن پروژه «شفافيت ســازى» را تبديل به 
سوژه روز كرده است. پس از اين خبر، عده اى از اهالى رسانه مجدد به پروژه 
«شفافيت  ســازى» كه در دوره مديريت محمدمهدى حيدريان در سازمان 
سينمايى كليد خورد و با سكاندارى حسين انتظامى، شدت آن ضريب گرفته 
است، اشاره كرده و آن را ضامن جلوگيرى از ورود پول هاى كثيف و مانع مالى 
مشكوك به سينما دانستند. هر چند موافقان طرح شفافيت مالى مى گويند 
كه اين مطالبه برخاسته از تجربه چهل ساله فعاليت هاى نهادهاى دولتى و 
فرهنگى اســت،اما اين نكته هم حائز اهميت است كه در حال حاضر نبايد 
نوك پيكان شفافيت سازى تنها به سمت طرح هاى دولتى و نهادها باشد بلكه 
در حال حاضر ورود اين طرح به بخش خصوصى اگر پر اهميت تر نباشد كم 
اهميت هم نيست. البته اهالى سينما و همچنين برخى از اهالى رسانه، اين 
پروژه را عامل نجات نمى دانند و معتقدند كه به صرف انتشار يك سرى جدول 
و آمار، مشكلات سينماى ايران حل نخواهد شد. با اين وجود پروژه شفافيت 
ســازى مالى اگر به درســتى، هم در بخش خصوصى و هم در بخش دولتى 
كليد بخورد، مى تواند در حال حاضر به كمك بخش خصوصى سينما آمده و 
از يك طرف با مشخص بودن منابع مالى از قربانى شدن آثار هنرى در زير بار 
تهمت هاى مالى جلوگيرى كند و از طرف ديگر با امن كردن اين حوزه، سبب 

گريز سرمايه ها از اين عرصه نشود. 

قانونى انقلابى است كه تكاليف حكومت را مشخص كرده
حسين انتظامى، سرپرست سازمان ســينمايى پنجشنبه چهار بهمن ماه، 
ميهمان برنامه «شــهر فرنگ» با عنوان «چشم انداز سينماى ايران» بود. در 
اين برنامه وى به پرسش هاى مجرى در خصوص شفافيت سازى مالى و امكان 
اجرايى شــدن و فوايدش براى سينما، پاسخ داد. دستيار ارشد وزير فرهنگ 
و ارشاد اسلامى در پاســخ به پرسش مجرى كه درباره شفافيت در سازمان 
سينمايى و اينكه آيا سينماى ايران چيز پنهانى دارد، گفت: در ابتدا لازم است 
براى ورود به اين بحث مقدمه اى را درباره شفافيت مطرح كنم. قانونى تحت 
عنوان «انتشار و دسترسى آزاد به اطلاعات» داريم كه در سال 87 در مجلس 
و در ســال 88 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد. من از همه 
شهروندان مى خواهم كه با اين قانون كه جزو حقوق آن هاست آشنا  باشند. اين 
در واقع قانونى انقلابى است كه تكاليف حكومت را مشخص كرده تا تكاليف 
شهروندان را.وى ادامه داد: مطابق اين قانون هركدام از شهروندان ايرانى از هر 
كدام از دستگاه هاى حاكميتى تقاضاى اطلاعات و اسناد را بكنند آن دستگاه 
موظف است ظرف مدت ده روز آن اسناد را در اختيار آن ها بگذارد. البته اين 
كار خيلى سختى است، براى كشورى كه هم زيرساخت هاى آن فراهم نشده 
و هم فرهنگ آن اين فضا را فراهم نكرده است. اين قانون استثناهايى درباره 
اسناد خصوصى يا امنيتى و طبقه بندى شده حكومتى دارد.انتظامى با بيان 
اينكه اين قانون يك الزام براى همه دستگاه هاست، افزود: مشخصاً در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامى آقاى وزير 9 برنامه كلان دارند كه تمام بخش هاى 
وزارتخانه بايد حول آن برنامه ها خودشــان را تنظيــم كنند و رويكردهاى 
خودشان را قوت ببخشند. يكى از اين محورها شفاف سازى است. يعنى همه 
مجموعه هاى اين وزارتخانه بايد اطلاعات و اســناد خود را درباره حمايت ها، 

يارانه ها، ضوابط و... منتشر كنند.

شفافيت نوعى مبارزه با فساد است
سرپرست ســازمان سينمايى گفت: بسيارى تصور مى كنند شفافيت يعنى 
افشاى اسناد مالى. البته يك معناى شفافيت اين هم هست، اما اين مقدمه 
ماجراست. شفافيت پيش  بينى پذيرى ايجاد مى كند، به اين ترتيب كه دستگاه 
ضوابــط خود را اعلام مى كند كه به عنوان مثال تحت چه شــرايطى به چه 
كسانى مجوز انتشارات، مطبوعه يا سينما داده مى شود. همچنين هر دستگاه 
بايد ضوابط حمايتى خود را اعلام كند تا فرد در منزل خود با ماشين حساب 
محاســبه كند كه چقدرحقوق به او تعلق مى گيرد يا حساب كند كه حقوق 
رقيبش چقدر مى شــود، يعنى ضوابط بايد اين قدر روشن باشد. انتظامى با 
اذعان به اينكه با شــفافيت بسيارى از فسادها در دستگاه هاى دولتى از بين 
مى رود، گفت: شفافيت نوعى مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد با «بگم بگم» 
درست نمى شود بلكه با شفافيت و پيش بينى پذيرى درست مى شود. مدير 
دولتى و حكومتى بايد بداند كه اين قراردادى كه امروز امضا مى كند قرار است 

روى سايت قرار بگيرد و فردا همه آن را مى بينند.

انتشار اين آمارها چه كمكى به حل مسائل مهم مى كند؟!
مدقق پرسيد «مثلاً با شفاف سازى مشكل بيكارى اهالى سينما چطور حل 
مى شود؟». سرپرست سازمان سينمايى در پاسخ به اين پرسش گفت: بعضى 
چيزها مستقيم مربوط نيست اما به شيوه اى هم مى توان گفت شفاف سازى 
بــه اين امر كمك مى كند. اولاً اگر ما بتوانيم درآمدها و هزينه ها و ضوابط را 
روزآمد نگه داريم موجب مى شــود روش ها و سياست ها به سمتى برود كه 
زمينه اشتغال سينماگران را فراهم كند. مثلاً نكته اى كه هميشه مورد انتقاد 
سينماگران بوده اين است كه كسانى بايد فعاليت حرفه اى بكنند كه عضو خانه 
سينما هستند، يعنى كسى بايد فيلمبردار يك كار سينمايى باشد كه عضو 
انجمن فيلمبرداران باشد. اين كمك مى كند كسانى كه خارج از صنف هستند 
و با روابط ديگرى وارد عرصه فعاليت حرفه اى مى شوند از طريق خود صنف 
جلوى آن ها گرفته شود و زمينه اشتغال كسانى كه به شكل حرفه اى در صنف 
هستند فراهم شود. دستگاه حكومتى و سياست گذار بايد جهت گيرى هايش 
را براين اساس اصلاح كند. شفافيت بايد ضوابط را هم شامل شود. يعنى عملاً 

خودش را با مطالبات صنفى همراه كند.

شفافيت گزينشى حتماً حركتى ضد شفافيت است
انتظامى در پاسخ به انتقادات درباره گزينشى بودن برخى آمارهاى اعلام شده، 
گفت: شفافيت گزينشى حتماً حركتى ضد شفافيت است چون بى اعتمادى 
بيشترى توليد مى كند. انتظارى كه از شفافيت داريم اين است كه به سرمايه 
اجتماعى كمك كند. سرمايه اجتماعى سه پايه دارد: اعتماد مردم به حاكميت، 
اعتماد حاكميت به مردم و اعتماد مردم به مردم. خيلى ها مى گويند اين مؤلفه 
سوم ناشى از دو مؤلفه اول است. اگر در سايه شفافيت بتوانيم شرايطى ايجاد 
كنيم كه اعتماد را افزايش دهيم خيلى از مسائل حل مى شود. تدبير همكاران 
ما اين است كه اين آمارها را كامل اعلام كنند. من ادعا نمى كنم در همه آمار 
وزارت ارشــاد دقت بالا وجود داشــته باشد، ولى همه همكاران اين تلاش را 
دارند. چون در آغاز راه هستيم حتماً اختلال هايى داريم ولى حسن شفافيت 
اين است كه برگشت  پذير است. يعنى اگر كسى بگويد اى كاش چنين ستونى 
را هم در فلان آمار مى گذاشتيد ما مى توانيم در آمارهاى بعدى اين اصلاح را 

انجام دهيم.

 دليل اينكه ســراغ ساخت مستندهاى 
تاريخى و سياســى رفتيد، چيســت و 
ســاخت مســتندهاى تاريخ انقلاب در 

شرايط كنونى چه ضرورتى دارد؟
مستندهايى كه من كار مى كنم در حوزه تاريخ 
انقلاب و مربوط به دهه 60 است، مثلاً مستند 
«اسرار آيت» را در سال 90 ساختم كه درباره 
شهيد دكتر حســن آيت بود. مستند «پرونده 
ناتمام» درباره انفجار دفتر نخســت وزيرى بود 
و مســتند بعدى ام درباره حج خونين سال 66. 
مســتند «نيمه شب بيست و چهار آوريل» كه 
جايزه جشنواره مقاومت را گرفت درباره حوادث 
بعد از حمله آمريكايى ها به طبس بود. مستند 
جديــدم كه اخيراً رونمايى شــده، «لاتارى در 
بيروت» نــام دارد كه درباره يك دور مذاكرات 
آمريكايى ها با آقاى هاشــمى رفسنجانى است. 
همــه اين ها در دهــه 60 مى گــذرد و محور 
مستندهايم درباره تاريخ انقلاب است تا اينكه 
مسائل سياسى روز باشد. دليلش هم اين است 
كه ما نتوانستيم روايت درستى از دهه 60، دهه 
70و حتى دهه 80 تاريخ انقلاب ارائه بدهيم و 
اين ها موجب ايجاد حفره هاى رســانه اى شده 
است. غائله رســانه اى كه درباره كربلاى 4 رخ 
داد، اگر فيلمى در اين باره ســاخته شده بود، 
عرصه به دســت رســانه هاى خارجى و بى بى 
سى نمى افتاد. من در دورنمايى كه براى خودم 
طراحــى كردم، 23 نقطــه در تاريخ انقلاب را 
مشــخص كردم كه معتقدم به اين پرســش ها 
بايد پاســخ داده شــود. آقاى صدرى نيا درباره 
منتظــرى يا آقاى ملاقلى پــور درباره بازرگان، 
آثارى را ساختند، به هرحال تعدادى از بچه ها 
وارد عرصه انقلاب شــده اند ولى تعدادمان كم 
اســت. من هنوز در دهه 60 هستم و نتوانستم 
جلوتر بيايم. براى بسيارى از پرسش هاى دهه 
60 پاســخى پيدا نكردم. اگــر جوابى به آن ها 
ندهيــم مثل ديوارهاى محكمــى كه هرچقدر 
زمــان از اين اتفاقات مى گذرد پاســخ به آن ها 
سخت مى شــود، ديگر نمى توان از اين ديوارها 
عبور كرد، اين ديوارهــا هر روز دارد ضخيم تر 
مى شــود چون در ســال هاى پس از انقلاب، 
نيامديم پرسش ها و حوادث دهه هاى 60، 70 
و 80 را پاسخ دهيم. مســتند سازانى هستند 
كه در حــوزه دفاع مقدس و مدافعان حرم كار 
مى كنند اما در ژانر تاريخ انقلاب، عرصه خالى 

است به همين دليل به اين سمت آمدم. 

 كار كردن درباره تاريخ انقلاب بســيار 
دشوار است چون هم كار مطالعاتى وسيع 
و سنگينى را مى طلبد و هم اينكه با توجه 
به ذهنيت هايــى كه درباره برخى افراد يا 
برخى وقايع وجود دارد، اگر مستندساز به 
چيزى غير از آن ذهنيت معروف برسد، هم 
فحش مى خــورد و هم اينكه كارش ديده 

و  موافقان  از سوى  گاهى حتى  نمى شود، 
مورد  هم   60 دهه  شخصيت هاى  مخالفان 
دليل  نمى كنيد  فكر  قرار مى گيرد،  هجمه 
خالى بودن عرصه مستند سازى در حوزه 

تاريخ انقلاب، اين باشد؟
همين طور اســت فحش خور ما زياد اســت، 
ضمن اينكه درك درســتى هم درباره اين آثار 

وجود ندارد. 
فيلــم هايى با موضوع تاريــخ انقلاب حتى در 
جشــنواره عمار هم با ســختى هايــى مواجه 
اســت چون دهه 60 را تاريــخ نگارى نكرديم. 
وقتى در حوزه پژوهشــى اين مقطع تاريخى، 
كتاب هاى كمى منتشــر شــده، مستندسازان 
ترجيــح مى دهند كــه وارد اين فضا نشــوند. 
گاهى موضوعى را دســتمايه كار قرار دادم كه 
ديدم هيچ پژوهش مكتوبــى درباره آن واقعه 
وجــود ندارد. برخــى فيلم هايى كه ســاختم، 
نخســتين نفرى بودم كه دربــاره آن پژوهش 
كردم، اين طور نبوده كه كتابى نوشــته شــده 
باشــد و از آن اســتفاده كرده باشيم، خودمان 
از ابتدا پژوهش هاى آن حــوزه را انجام داديم 
و توانســتيم محتوايــى را آمــاده كنيم. يكى 
از دلايلى كه مســتند ســازها وارد اين حوزه 
نمى شــوند به اين خاطر است كه صبر زيادى 
مى خواهــد، بنابرايــن ترجيــح مى دهنــد به 
موضوعاتى بپردازند كه با دو ســه ماه پژوهش، 
كارشان جمع شــود. وقتى مستندى مى سازم، 
بلافاصله خودم كتابش را مى نويسم مثلاً كتاب 
«اسرار آيت» و «كابوس در بيدارى» را نوشتم، 
كتاب «غبار در خرداد» درباره حوادث سال 88 
هم به مراحل پايانى اش نزديك شده است ولى 
هنوز فيلم آن را نساختم. اين درحالى است كه 
مستندســاز بايد از پژوهش هاى آماده استفاده 
كنــد به همين دليل بســيارى وارد اين حوزه 

نمى شوند. 
وقتى شما نخستين نفرى هستى كه درباره يك 
موضوع فيلم مى ســازى، مورد هجمه همه قرار 
مى گيرى چه چپ، چه راست، چه حزب اللهى و 
چه روشنفكر، چه جشنواره فجر و چه جشنواره 
عمار! چون هيــچ تجربه ابتدايــى درباره اين 
موضوعات وجود ندارد و شــما نخستين نفرى 

هستى كه از همه جا به شما تير مى خورد.

 در واقع اولين ها، ســپر بلا مى شــوند 
اتفاق در مــورد فيلم هاى على  مثلاً اين 
ملاقلى پور و مصطفى شــوقى هم رخ داد 
حقيقت  جشــنواره  در  فيلم هايشان  كه 

پذيرفته نشد؟
به نظرم تكليف جشــنواره حقيقت مشــخص 
است و به خاطر گرايشــات اصلاح طلبانه اش، 
چنين فيلم هايــى را قبول نمى كند، مثلاً فيلم 
راه طى شــده كه محــل نــزاع در مطبوعات 
شــد، حرفى بــراى گفتن دارد يعنــى فيلم از 

پس روايت برآمده اســت. اينكــه برخى آن را 
نمى پســندند، مسئله ديگرى اســت اما فيلم 
حرفى براى گفتن داشته كه توانسته منازعات 
سياسى ايجاد كند. وقتى دو سال پيش از فيلم 
«پرونده ناتمام» رونمايى شــد، فرداى آن روز 
بى بى ســى، برنامه اى درباره اين فيلم پخش 
كرد در حالى كه هنوز اكران عمومى نشده بود 

و شروع كردند به تخريب. 
جشــنواره حقيقت به خاطر گرايشــات اصلاح 
طلبانــه اش، فيلم ملاقلى پــور را نپذيرفت، اما 

جشــنواره عمار هم گاهى چنيــن رويكردى 
داشته اســت. مثلاً نسبت به فيلم نخست وزير 
به كارگردانى محمدرضــا امامقلى كه يكى از 
بهترين فيلم هاى دو ســال پيــش بود و محل 
نزاع سياســى شد، جشــنواره عمار بى توجهى 
كرد. جناح چپ و بى بى ســى ســراغ تخريب 
اين فيلم رفتند، در جشنواره حقيقت پذيرفته 
نشــد و در جشــنواره عمار هم جزو كانديداها 
نبود. گاهى مستندســازان تاريخ انقلاب از هر 
دو طــرف مى خورند هــم از مطبوعات جناح 
چپ و رســانه هاى خارج نشين و هم از طرف 
حزب اللهى ها. حتى تلويزيون هم اين مستندها 

را پخش نمى كند. 

 دليلش چيســت، مگر مســتند ساز 
ضمن  نيست،  تاريخى  مقطع  آن  روايتگر 
اينكه بســيارى از مستند سازان تاريخى 
تلاش مى كنند يا حداقل مدعى هســتند 

كه در آثارشان، قضاوت نمى كنند؟
اينكه بگوييم مستند نبايد قضاوت داشته باشد 
حرف غلطى اســت چون اصلاً مستند بى طرف 
نداريم. اينكه مستندســاز بگويد من بى طرفم، 
دروغ مى گويد. نمى شود بى طرف بود ولى بايد 
منصف بود. تلاش مستندســازان تاريخ انقلاب 
اين بوده كه منصفانه به شــخصيت ها و وقايع 
نگاه كنند. اساســاً تاريخ، محل نزاع است و از 
هر اتفاقى، هركســى براساس گرايش سياسى 
و تاريخــى خودش مى توانــد روايتى ارائه كند 
كه اين روايت مورد پســند همه نيست. ضمن 
اينكه نمى توان قرائت صد درصدى نســبت به 
يك واقعه داشــت. اين فيلم ها از ســوى بچه 
حزب اللهى ها، انقلابيون و عماريون هم مظلوم 
واقع شــده اســت. به همين دليل بسيارى از 
مستندســازان وارد اين عرصه نمى شوند چون 
پشــتوانه اى ندارند. تلويزيون هــم هيچ وقت 
آثارشــان را پخــش نمى كنــد. اين ها موجب 

دلسردى مستندسازان تاريخ انقلاب مى شود. 

 به هرحال شخصيت هاى تاريخ انقلاب، 
محل نزاع سياسى هســتند اما برخى از 
شــخصيت ها تبديل به بت شده اند، اين 

جريان سياســى  دو  هر  طرفداران  براى 
وجود دارد. وقتى در ذهن نســل جوانى 
كه هيچ تجربه زيستى در دوره شريعتى، 
بازرگان، مصدق و كاشــانى نداشته و اين 
اگر مستند  بت مى شوند،  به  تبديل  افراد 
سازى روايتى غير از اين كليشه ها داشته 
باشــد، مورد هجمه از هر دو ســو قرار 

مى گيرد.
همينطور اســت. مستندســازى كــه بخواهد 
از روايت هاى رســمى فرار كنــد، مورد هجمه 
قرار مى گيرد هم از ســوى جناح چپ و هم از 
ســوى جناح راســت. مثلاً جناح چپ، مصدق 
را قهرمــان ملــى مى دانــد و نمى خواهد هيچ 
خدشه اى به آن وارد شود آن سمت هم نسبت 
به آيت االله كاشــانى چنين ديدگاهى دارند. اگر 
كســى، جور ديگرى نگاه كند مورد هجمه قرار 
مى گيرد. متأســفانه براى تاريخ نگارى اهميتى 
قائل نيستند به همين دليل مستند سازان دهه 
60 كه وارد اين حوزه مى شوند، همين كه قدم 
برمى دارنــد روى مين مى روند چون كســى 
در ايــن معبر حركت نكرده اســت، ما نفر اول 
هســتيم. هجمه هايى كه به فيلم هايمان وارد 
مى كنند، موجب دلســردى مى شود كما اينكه 

من خيلى دلسرد شده ام. 

بازگشايى  معبر،  اين  كه  زمانى  تا  البته   
نشــود بقيه هم ســراغ اين موضوعات 
نمى روند، تــا زمانى كه فيلــم راه طى 
براى  ديگرى  فيلم  نشود،  شده اى ساخته 
تأييد يا رد اين فيلم، ساخته نمى شود پس 
بايد عده اى باشند كه اين راه را باز كنند و 
امروز فيلمسازان دهه 60 دارند اين معبر 
تاريخى  پرسش هاى  چون  مى كنند  باز  را 

زيادى برايشان وجود دارد؟
وقتى 40 ســال جواب نداديم، اين پرســش ها 
بيشتر مى شــود. هر دو جناح بايد پاسخ دهند 
امــا هر دو طيف سياســى نســبت به حوادث 
انقلاب پاســخگو نيســتند و ترجيح مى دهند 
كه اين ها روايت نشــود در حالــى كه همين 
پرسش ها دارد گريبانگير انقلاب مى شود. نسل 
دهه 60 و دهه 70 پرســش هاى زيادى دارند 
كه بايد به آن ها پاســخ داده شــود وگرنه بى 
بى ســى به آن ها پاســخ مى دهد و اين وسط، 
انقلاب اسلامى است كه مظلوم مى ماند. يكى از 
مشكلاتى كه در ساخت آثار تاريخ انقلاب با آن 
مواجهيم اين است كه بسيارى از شخصيت هاى 
آن دوره، پاســخگو نيستند. پرسش ها سرجاى 
خودشان هستند اما متأسفانه اين فهم تاريخى 
در جناح حزب اللهى هم وجود ندارد چون اگر 
ما نســازيم، حتى اگر اين روايت را كاملاً قبول 
نداشته باشيم، بهتر از اين است كه بى بى سى 
درباره آن روايت كنــد، عده اى اين ضرورت را 

درك نمى كنند.

برش

وقتى 40 سال جواب نداديم، اين 
پرسش ها بيشــتر مى شود. هر دو 
جناح بايد پاســخ دهنــد اما هر دو 
طيف سياســى نســبت به حوادث 
انقلاب پاسخگو نيستند . نسل دهه 
60 و دهه 70 پرســش هاى زيادى 
دارند كه بايد به آن ها پاســخ داده 
شــود وگرنه بى بى ســى به آن ها 

پاسخ مى دهد

سيما و سينما

گفت و گو با جواد موگويى، مستند ساز جوانى كه فيلم هايش درباره تاريخ سياسى پس از انقلاب اسلامى است

هر دو جناح نمى خواهند دهه شصت روايت شود

سيما گرامسينما گرام

مهر: محمد تنكابنى جزييات برنامه «نقد سينما» را كه 
قرار اســت در طول جشنواره فيلم فجر روى آنتن برود، 
تشريح كرد. محمد تنكابنى تهيه كننده «نقد سينما» 
درباره روند جزئيات اين برنامه كه در طول جشنواره فيلم 
فجر با اجراى بهروز افخمى پخش مى شود به خبرنگار مهر 
بيان كرد: «نقد سينما» با مشاركت مركز تلويزيون حوزه 
هنرى به توليد مى رسد و در ايام جشنواره صرفاً برنامه اى 

جشنواره  محور است و به فيلم هاى فجر مى پردازد.
وى ادامه داد: اين برنامه بعد از جشــنواره فيلم فجر با 
توقفى كوتاه دوباره ادامــه مى يابد و به صورت هفتگى 

پخش مى شود.
تنكابنى همچنين درباره ميز نقد اين برنامه، توضيح داد: 

اين برنامه يك ميز نقــد دارد كه اميد روحانى و ميلاد 
دخانچى منتقدان آن و بهروز افخمى مجرى آن است. 
ما با نگاه متفاوتى وارد نقد آثار مى شويم؛ اميد روحانى 
به لحاظ ساختارى و ميلاد دخانچى به لحاظ مطالعات 
فرهنگى فيلم ها را مورد نقد و بررسى قرار مى دهند. فكر 
مى كنم به اين ترتيب نگاه جذابى خواهيم داشت كه تابه 

حال در نقد فيلم ها نبوده است.
ايــن تهيه كننــده در واكنش به نگاه بهــروز افخمى و 
حاشيه هايى كه نســبت به اجراهاى او وجود دارد، نيز 
گفت: ما دنبال جنجال نيســتيم و نمى خواهيم كسى 
يا فيلمــى را بكوبيم و با توجه به اينكه مخاطب زيادى 
نمى تواند فيلم هاى جشنواره را تماشا كند آثار بيشتر از 

همان جنبه مطالعات فرهنگى نقد مى شوند. 
وى در پايان درباره ديگر جزئيات برنامه، گفت: تيم برنامه 
در «ســينما ملت» مستقر خواهد بود و اكنون مشغول 
طراحى و ســاخت دكور هستيم، مدت زمان برنامه نيز 
حدود 120 دقيقه اســت و هر شب از شبكه پنج سيما 

روى آنتن مى رود.
عوامــل برنامه به اين شــرح هســتند؛ محمــد تنكابنى 
تهيه كننده، محمدرضا رضاپور سردبير، وحيد رونقى مجرى 
طرح، بهروز افخمى مجرى، اميد روحانى و ميلاد دخانچى 
كارشناس و منتقد، با مشاركت مركز تلويزيون حوزه هنرى.

سيما و سينما: «فرزاد فرزين» به عنوان بازيگر و خواننده 
تيتراژ سريال نمايش خانگى «مانكن» انتخاب شد.

هفته گذشته حرف و حديث درباره موسيقى پاپ در كشور 
بسيار بود و منتقدان از رواج موسيقى هاى مبتذل و همچنين 
ورود افراد غيرحرفه اى از ســاير مشاغل به اين هنر شكايت 
داشــتند دكتر مســعود صابرى يكى از خواننده هاى نسبتاً 
جديد كشــورمان اســت كه ورودش به عرصه موسيقى و 
برگزارى كنسرت هايش باعث ايجاد حواشى بسيارى داشت. 
مسعود صابرى در ابتدا تنها به عنوان كارشناس در برنامه هاى 
تلويزيونى حضور مى يافت كم كم تبديل به چهره همه فن 
حريفى شــد كه مخاطب مى توانست در بيشتر شبكه هاى 
تلويزيــون چهره اش را ببيند. به همين دليل بســيارى از 
منتقدان چهره شدن او را زير سر تلويزيون دانستند.  عنوان 
كردند كه برنامه هاى تلويزيونى بخصوص «خندوانه » مقصر 
اين اتفاق هســتند. دكتر مســعود صابرى پيش از برنامه 
«خندوانه» خــود را به مخاطبان اين برنامه و مردم معرفى 
كرد. رامبد جوان در برنامه خود از او خواست تا بخواند و گفت: 
صداى خوبى دارد! خوانندگى صابرى در «خندوانه» همانا و 
اجراى كنسرت اخير او با گاف هاى برجسته همانا! واكنش ها 
در فضاى مجازى به گاف هاى  صابرى به گونه اى بود كه رامبد 
جوان را هم به واكنش وادار كرد. وى  با انتشــار پســتى در 
اينستاگرام بابت دعوت از مسعود صابرى به برنامه «خندوانه» 

از مردم عذرخواهى كرد. بماند كه اين پست اندكى بعد حذف 
شــد. با اين حال در اين هفته كسى به حضور متعدد اهالى 

موسيقى در هنر سينما اشاره نكرد. 
طبق آخرين خبرها  فرزاد فرزين، خواننده پاپ در دومين 
حضورش در ســريال نمايش خانگى، اين بار در ســريال 
«مانكن» قرار اســت همزمان در كسوت بازيگر و خواننده 
تيتراژ سريال حضور پيدا كند.حسين سهيلى زاده و ايرج 
محمدى پس از همكارى در سريال هايى مانند «دلنوازان» 
و «ترانه مادرى» در تازه ترين حضور مشتركشان به ترتيب 
كارگردانى و تهيه كنندگى سريال نمايش خانگى «مانكن» 
را بر عهده گرفته اند. معلوم نيست بايد منتظر گاف هاى او 

باشيم يا نه؟!

تدارك ويژه بهروز افخمى و «نقد سينما» براى فجر 

دنبال حاشيه نيستيم 
فرزاد فرزين براى بار دوم سريال بازى مى كند!

خواننده پاپ در سريال «مانكن» 

 ســيما و ســينما/ زهره كهندل  پديده ســاخت مســتند زندگى 
شخصيت هاى برجسته سياسى طى ســال هاى اخير رواج پيدا كرده است. 
پديده اى كه در آستانه چهل سالگى انقلاب مى توان آن را به فال نيك گرفت. 
«من روحانى هستم»، «راه طى شده»، «قائم مقام»، «من تكنوكرات هستم»، 
«مصاف»، «آقاى نخست وزير» و حالا «هاشمى زنده است». هر چند ساخت 
اغلب اين آثار با انتقادات فراوانى مواجه شده اند اما فيلمسازان جوان اين آثار، 
نويد بخش ايجاد رويكردى جديد در مســتند سازى هسستند. فيلمسازانى 
كه خودشان اغلب متولدين دهه 60 هستند و درباره آن دوران پرسش هاى 
بســيارى دارند و براى يافتن پاسخ دست به تحقيق و پژوهش و ساخت اثر 
زده اند. جواد موگويى يكى از مســتند سازان پيشتاز در اين زمينه است. وى 
مستند ســاز جوانى است كه شعاع دايره فيلمســازى اش به شخصيت ها و 

اتفاقات دهه 60 مى رســد. وى در مستند «كابوس در بيدارى» به بررسى 
دلايل و حوادث كشــتار حجاج ايرانى در ســال 1366 پرداخته اســت. 
در مســتند «پرونده ناتمام» موضوع انفجار دفتر نخست وزيرى در سال 
1360 را بررســى مى كند و در جديد ترين اثرش، مســتند «لاتارى در 
بيــروت» مذاكرات ايران با آمريكايى ها را در ســال 1369 مورد واكاوى 
قرار مى دهد. وى معتقد اســت: «اگر بخواهيد مســتندى را بسازيد كه 
همه راضى باشند، اين امكان وجود ندارد. هيچ مستند ساز، روزنامه  نگار 
و نويســنده اى نمى تواند بگويد كه من بى طرفــم. بى طرفى امكان ندارد 
امــا بايد منصف بود». با موگويى درباره چالش هاى پيش روى ســاخت 
مستندهاى سياســى تاريخ انقلاب گفت و گو كرديم كه مشروح آن را در 

ادامه مى خوانيد:

شــد، حرفى بــراى گفتن دارد يعنــى فيلم از 

برش



زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
 این یک مورد را نمی‌شــود گفت: 	

انگلیسی‌هاســت«!  کارِ  »کار، 
البته مدعی نیســتیم در دهه 40 خورشیدی و 
درعرصه سیاســت و اقتصاد ایران، تاریخ انقضای 
انگلیسی‌ها رسیده بود و آن‌ها دست از سر ایران و 
مردمش برداشته بودند. ماجرای »انقلاب سفید« 
و پیامدهایش از جمله مواردی است که چندان 
ارتباطی به انگلیســی‌ها ندارد و این بار گویا کار، 
کارِ آمریکایی‌ها بوده اســت. پس از پایان جنگ 
دوم جهانی و همچنین نهضت ملی شدن نفت و... 
آمریکایی‌ها موفق شده بودند در عرصه سیاست و 
اقتصاد، انگلیسی‌ها را در ایران و خاورمیانه عقب 
بزننــد. وقتی »جان. اف. کنــدی« در آمریکا به 
ریاست جمهوری می‌رسد، سیاست خارجه وزارت 
آمریکا در کشورهای منطقه دچار تغییر و تحول 
اساســی می‌شــود. »کندی« معتقد است برای 
جلوگیری از قیا‌م‌هــا و خیزش‌های احتمالی در 
کشورهای طرفدار غرب، دیگر نمی‌شود با همان 
ترفندهای انگلیسی و یا قدیمی عمل کرد. از دید 
آمریکایی‌ها نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
این کشــورها از جمله ایران نیــاز به اصلاحات 
داشت. اصلاحاتی که هم منافع سرمایه داری را 
تأمین کند و هم رژیم‌های حاکم بر این کشورها 
را مانند سابق در خدمت منافع آمریکا نگه دارد.

عقب نشینی موقت بود
پیش از اینکه نمایش »انقلاب ســفید« در ایران 
روی صحنه بیاید، رژیم »لایحه انجمن‌های ایالتی 
و ولایتــی« را کلید زده بــود. در این لایحه هم، 
شــعار و بهانه برای اصلاحات آمریکایی، نوسازی 
ساختار سیاسی - اجتماعی ایران بود. منتها برای 
اجرایی کردن، شاه در سایه ایستاد، تا نخست وزیر 
و دولت وقت کار را پیش ببرند. مخالفت علمای 
آن زمان از جمله امام)ره( سرانجام، کار را به جایی 
رساند که دولت وقت مجبور شد به صورت رسمی 
این لایحه را ملغی اعلام کند. اما این عقب نشینی 
گویا موقت بود. اگرچه به دلیل مخالفت‌های مردم 
و علما و همچنین اختلاف نظرهایی که شــاه با 
نخست وزیر )امینی( داشت، آمریکایی‌ها موفق 
نشده بودند مرحله نخست اصلاحات مد نظرشان 
را بــه اجرا بگذارند، اما مدتــی بعد »محمدرضا 
پهلوی« با آمریکایی‌ها کنار آمد، »امینی« را کنار 
زد و به کاخ سفید تعهد داد، اگر خودش در رأس 
قدرت بماند، اصلاحات مورد نظر را به هر شکل 
در ایران اجرا خواهد کرد. او در 19 دی ماه 1341 

که سالروز اصلاحات ارضی به حساب می‌آمد، به 
طور رسمی اعلام کرد قصد دارد اصول 6 گانه‏ای 
را به رفراندوم بگذارد. او این بار همه چیز را به نام 
خودش زده و اصول 6 گانه‌اش را انقلاب سفید یا 

»انقلاب شاه و مردم« نامید.

 اصول من
شاه در سخنرانی‌اش اعلام کرد: »... اصولی‌ که‌ من‌ 
به‌عنوان‌ پادشاه‌ مملکت‌ و رئیس‌ قوای‌ سه‌گانه‌ به‌ 
آرای عمومی ‌می‌گذارم‌ و بدون‌ واسطه‌ مستقیماً 
رأی‌ مثبــت‌ ملت‌ ایران‌ را در اســتقرار آن‌ تقاضا 

می‌کنم‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الغــای رژیم‌ ارباب ـ‌ رعیتی‌، با تصویب‌ اصلاحات‌ 
ارضــی‌ ایران‌ براســاس‌ لایحه‌‌ اصلاحــی‌ قانون‌ 
اصلاحــات‌ ارضی‌ مصــوب‌ 19 دی‌ ماه‌ 1340 و 
ملحقات ‌آن... تصویــب‌ لایحه‌ قانون‌ ملی‌ کردن‌ 
جنگل‌ها در سراسر کشور... تصویب‌ لایحه‌‌ قانون‌ 
فروش‌ سهام‌ کارخانه‌های دولتی‌ به‌ عنوان‌ پشتوانه‌‌ 
اصلاحات‌ ارضی‌... تصویب‌ لایحه‌‌ قانون‌ ســهیم‌ 
کردن‌ کارگــران‌ در منافع‌ کارگاه‌های‌ تولیدی‌ و 
صنعتی‌... لایحه‌‌ اصلاحی‌ قانون‌ انتخابات‌... لایحه‌‌ 
ایجاد سپاه‌ دانش‌ به‌ منظور تسهیل‌ اجرای‌ قانون‌ 
تعلیمات‌ عمومی‌ و اجباری‌«. ظاهر اصولی که قرار 
است مردم ایران بنا به گفته »محمد رضا پهلوی« 
بــه آن رأی مثبت بدهند، اصلاً چیز بدی به نظر 
نمی‌رسد. همه چیز نشان از تغییر و اصلاح دارد و 
قرار است با این اصلاحات وضعیت زندگی مردم 
بهتر شود. علما این بار هم متوجه ماجرا هستند و 
می‌دانند که طرح، همان طرح سابق است و این 
بار با رنگ و لعاب »رفراندوم« و »انقلاب سفید« 
دارد به مرحله اجرا در می‌آید. امام)ره( که پس از 
ماجرای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تقریباً 
به سخنگوی مخالفان تبدیل شده بود، این بار هم 
با انگشت گذاشــتن بر روی قانون اساسی، عَلمَ 
مخالفــت را بلند کرد: »در قوانین ایران رفراندوم ‏
پیش‏بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته؛ جز یک 
مرتبــه، آن هم از طرف مقامات ‏غیرقانونی اعلام 
شد و به جرم شرکت در آن، جمعی گرفتار شدند 
و از بعضی حقوق ‏اجتماعــی محروم گردیدند... 
معلوم نیســت چرا آن وقت این عمل غیرقانونی 

بود و امروز قانونی است«.
امام)ره( مراجع قم را به تشکیل جلسه فرا می‌خواند 
و در نهایت تصمیم گرفته می‌شــود نماینده‏ای از 
سوی رژیم دعوت شــود تا درباره انگیزه‌های شاه 
و جزئیات اصول 6 گانه‌اش توضیح بدهد. فردی به 
نام »بهبودی« روانه قم شد، با مقام‌های روحانی و 

علمای قم به گفت و گو نشست و چند بار نیز بین 
تهران و قم رفت و آمد کرد و نظرات و پیشنهادهای 
علمای قم را به رژیم و پاســخ‏های شاه را به آنان 
رســاند. گفت و گوها اما به نتیجه‌ای نرسید و این 
بار آیت‌الله »آقــا روح الله کمالوند« که از علمای 
بزرگ خرم آباد و دارای شَمّ سیاسی بود، از سوی 
علمای قم به دیدار شاه رفت. »محمد رضا پهلوی« 
در پاسخ به پرسش‏های آیت‌الله کمالوند، به جای 
توضیح و تشریح جزئیات می‏گوید: »اگر آسمان به 
زمین بیاید و زمین به آســمان برود من باید این 
برنامه را اجرا کنم، زیرا اگر نکنم از بین می‏روم‏«.در 
پایان هم گویا گلایه می‏کند که چرا علما او را »اولی 
الامر« خطاب نمی‏کنند و برای شاه دعا گو نیستند! 
حالا برای مخالفــان برگزاری رفرانــدوم و علما 
مسجل شده که اصول انقلاب سفید، مورد حمایت 
کامل آمریکاســت و سلطنت شاه نیز آن طور که 
خودش گفته به اجرای این اصول بســتگی دارد. 
البته امام)ره( در مخالفت هایش، تنها به ساختار 
رفراندوم معترض نیســت، بلکــه درباره محتوای 
اصولی که مردم هیچ اطلاعی از جزئیات آن ندارند 
و نمی‌داننــد چگونه و به چه قیمتی قرار اســت 
پیاده شــوند و چه پیامدهایی به دنبال دارند نیز 
معترض است. بنابراین روز دوم بهمن 1341، طی 
اعلامیــه‏ای آن را تحریم کرده و رفراندوم اجباری 
نامید. به دنبال انتشــار این اعلامیــه، بازار تهران 
تعطیل شــد و کسبه با سر دادن شعارهایی علیه 
رفراندوم به تظاهرات پرداختند. گروهی از مردم و 
دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران نیز تظاهرات 
بر پا کردند که مــورد هجوم پلیس قرار گرفته و 
تعدادی از آن‌ها مجروح و دستگیر شدند. در قم نیز 
تظاهرات مردمی به حمله پلیس و مجروح شدن و 

دستگیری عده‏ای انجامید.

 بازگشت با دست خالی
این طــور نبود کــه »محمد رضــا پهلوی« و 
مشــاورانش واقعاً توقع داشــته باشند علمایی 
چون امام)ره( اصول 6 گانه‌اش را تأیید کنند یا 
در قبال آن ســاکت بمانند. او واکنش امام)ره( و 
دیگر علما را خوب می‌دانست. بنابراین اصول 6 
گانه را طوری جذاب و فریبنده طراحی کرده بود 
تــا وقتی امام)ره( به آن‌ها حمله می‌کند، علما و 
روحانیــت را مرتجع و مخالف اصلاحات معرفی 
کنــد. امام)ره( اما در انتقاد از انقلاب ســفید به 
جای حمله به اصول فریبنــده آن، اول از همه 
به پشت پرده این طرح و نقشه‌های آمریکا حمله 
کرده بود. شاه وقتی احساس کرد در پاسخ دادن 
به آیت‌الله »کمالوند« خبط کرده و باید هر طور 
هســت به حســاب خودش دل علمای قم را به 
دست بیاورد و حمایتشان را جلب کند، با اطلاع 
قبلــی و تبلیغات زیاد به قم ســفر کرد و توقع 
داشت با استقبال انبوه مردم و برخی از روحانیون 
مواجه خواهد شد و پایان ماجرا را به نفع خودش 
رقم خواهد زد. امام)ره( که دست شاه را خوانده 
بــود، اعلام کرد بیرون آمــدن از خانه‌ها در روز 

چهار بهمن حرام است. 
شاه به شهر سوت و کور قم پا گذاشت در حالی 
که مغازه‌ها به نشانه اعتراض بسته بود و خبری 
از استقبال نبود. شاه مجبور شد در جمع عده‌ای 
که مأموران آن‌ها را جمع کرده بودند، سخنرانی 
تنــدی علیه روحانیت بکند و دســت خالی به 
تهران برگردد.در چنیــن اوضاعی روز 6 بهمن 
ســال 1341، با وجود مخالفت‏هایی که صورت 
گرفت، شاه تهدیدی را که قبلًا کرده بود، عملی 
کرد و رفراندوم برگزار شد.‏ بنا به اعلام رسانه‌های 

دولتی، 5 میلیون و 600 هزار نفر به اصولی که 
شاه اعلام کرده بود رأی مثبت دادند! روزنامه‏ها با 
تبلیغات گسترده این »پیروزی‏« را به شاه و مردم 
تبریک گفتند.حامیان خارجی دربار نیز پیام‏های 
تبریک فرستادند و رئیس جمهور آمریکا هم در 
پیامی نوشت: »مسلم است که این پشتیبانی ملی 
اعتماد آن اعلی حضرت را به درســتی راهی که 

برگزیده‏اند تقویت خواهد کرد...«.

 نه آزاد بود و نه پیروزی
با توجه به شرایط پیش آمده، روحانیان به پیشنهاد 
امام خمینی)ره( تصمیم گرفتند به عنوان اعتراض 
در ماه مبارک رمضان آن سال که از هشتم بهمن 
ماه آغاز می‏شد، از رفتن به مساجد خودداری کرده 
و بــرای جلب نظر عمومی در تمــام ماه رمضان، 
مراســم سخنرانی‏ها و مســاجد را تعطیل کنند. 
»ریچارد کاتم« کارشــناس پیشین وزارت خارجه 
آمریکا در ایران، از معدود مخالفان شــرایط انجام 
رفراندوم بود.او در نامه‏ای به روزنامه نیویورک تایمز 
که از اصول انقلاب ســفید شاه و موفقیت وی در 
انجام رفراندوم بشدت دفاع می‏کرد، چنین نوشت: 
»رفراندوم شــاه نه آزاد بود و نه یک پیروزی برای 
دموکراســی و حکومت مردم بر مردم به شــمار 
می‏آید«. یک مورخ فرانســوی نیز چنین نوشت: 
»پوچ بودن نتیجه رفراندومی با 99/9 درصد آری، 
وقتی آشکار شد که چند ماه بعد، موج تظاهرات در 
خیابان‏ها به راه افتاد و این بار گروهی از روحانیان 
بر ضد رژیم موضع گیری کردند.آیت الله خمینی 
اعتراضات را رهبری می‏کند.او از اقامتگاه خود در 
شهر قم مستقیماً شاه را با لحن تندی مخاطب قرار 

می‏دهد...«.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

قدرت ماست و خیار!
ایســتگاه /  11 بار ازدواج کــرد ، در 96 
ســالگی هم توانســت صاحب فرزند شود و 
با وجود 11 همســر و بیشــتر از 30 فرزند، 
160 سال هم عُمر کرد! باور کنید نه شوخی 
می کنیم و نه حرف مثلاً هزار ســال قبل را 
مــی زنیم. پیرمردی که در چند جنگ مهم 
شــرکت کرده و زنده مانده بود ، در سالهای 
آخر عمرش بود که با چاپ کتابی در ترکیه 
بــه نام ـ زارو آغا؛ مســن ترین مرد جهان« 
توجه رسانه های دنیا به زندگی او جلب شد. 
شهرتش سبب شد که دعوتنامه های زیادی 

برای او از نقاط مختلف جهان برسد. پیرمرد در آستانه 160 سالگی بازهم دل و دماغ سفر را 
داشت و حتی از مسافرت ها یش به انگلستان و آمریکا تصاویری را هم به یادگار گذاشته است.  
»زاروآغا« بین سال‌های ۱۷۷۴ و 1777 در عشیره بزرگ ظاظا  و در شهر کردنشین بدلیس 
واقع در جنوب شرق ترکیه به دنیا آمد و در 18 سالگی به استانبول رفت و تقریباً تا پایان عمر 
ساکن محله توپخانه این شهر بود. در جریان سفر به آمریکا، برای نخستین بار سوار هواپیما 
شد و این تجربه را پس از شرکت درجنگ برای دفاع از عکا، لذت‌بخش‌ترین تجربه زندگی‌اش 
دانست. می گویند زمانی که سوار هواپیما شد، ۱۵۶ سال سن داشت. جالب اینکه در آمریکا 
پزشکان به معاینه او پرداخته و اعلام کرده بودند پیرمرد 156 ساله در سلامت کامل روحی و 
جسمی به سر می برد. او با وجود زندگی در ترکیه ، قادر به صحبت کردن به زبان ترکی نبود 
و در مصاحبه هایش با خبرنگاران به زبان مادری اش یعنی کردی سخن می گفت وراز طول 

عمرش را خوردن هر روزه ماست و خیار می دانست!
البته این را هم بگوییم که طول عمر زیاد چیز چندان جالبی نیست چون » زارو آغا« در طول 
این همه سال زندگی مجبور شد مرگ 29 فرزند و11همسرش را به چشم ببیند و زمانی که 

در 160 سالگی فوت کرد تنها دخترباقی مانده اش 60 سال سن داشت!

گزارش از رویداد

رفراندوم آمریکایی
رژیم پهلوی، 6 بهمن سال 1341،طرح» انقلاب سفید« را کلید زد

پلنگ خواری !

کار از کوه‌خواری و زمین‌خواری گذشــته و این بار سرمایه‌گذارهای گردن 
کلفت به پدیده جدیدی روی آورده‌اند که ما اســمش را می‌گذاریم »پلنگ 
خواری«! البته اگر شــما نام بهتری برای ساخت و ساز گسترده در یکی از 
مناطق محافظت شده کشورمان که یکی از اصلی‌ترین زیستگاه‌های پلنگ 
ایرانی هم هســت سراغ ندارید!عملیات ساخت‌وساز در تنگه تکاب، درست 
در گوشه‌ای از منطقه حفاظت‌شده خاییز در استان خوزستان از اواخر ‌سال 
پیش آغاز شــد و حالا بیل‌های مکانیکی و بلدوزرهای غول پیکر تپه هایی 
که تا همیــن چند صباح پیش محل زندگی پلنگ ایرانی بود را یکی پس 
از دیگری با خاک یکســان می‌کنند. قرار است در این منطقه ٣٢ هکتاری 
با اجازه ســازمان‏ حفاظت محیط زیســت، ١٥٦ واحد اقامتی، ٦٠ سوئیت 
گردشگری روستایی و سلامت، ٢٠ اتاق اقامتگاه‏ گردشگری، سه بخش سالن 
ورزشی چندمنظوره، ســه بخش مجموعه ورزش‌های آبی، رستوران، تالار 
پذیرایی،‏ کافی‌شاپ و فست‌فود، نمایشگاه، نگارخانه، ١٠ واحد تجاری بازارچه 
صنایع دستی، ١٥ واحد تجاری مرکز‏ خرید، مجموعه سرگرمی- تفریحی، 
مسجد و اورژانس ساخته شود. این تراژدی زمانی تبدیل به فاجعه می‌شود 
که متوجه می‌شــویم این 32 هکتار زمین با قیمت متری 1200 تومان به 
ســرمایه‌گذارهای عزیز فروخته شده اســت.حالا چرا سرمایه‌گذارها دست 
گذاشته‌اند روی منطقه حفاظت شده خاییز و تنگه تکاب؟ آن طور که فعالان 
محیط زیستی خوزستان می‌گویند، ویلاهایی که در این مجموعه توریستی 
قرار اســت ساخته شوند، مشرف به ســد آریوبرزن، سد مارون، کتیبه‌های 
تاریخی تنگه تکاب و شــهر بهبهان است و چه چشم اندازی بهتر از این‌ها! 
هرچند تک تک مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست، از جمله عیسی 
کلانتری معتقدند مجوز ساخت و سازشان در این منطقه کاملاً قانونی و با در 
نظر گرفتن مسائل زیست محیطی بوده است، فعالان محیط زیستی اما حرف 
دیگری می‌زنند. فعالان محیط زیســتی خوزستان می‌گویند این ساخت و 
ساز‌ها علاوه بر تخریب چشم‌انداز این منطقه بکر و طبیعی، ارزش زیستگاهی 
این منطقه را هم تحت الشــعاع قرار داده و به محیط زیست آسیب جدی 
زده است. حتی برخی از فعالان محیط زیستی به سازمان حفاظت از محیط 
زیست تهمت واسطه‌گری زده‌اند و می‌گویند شأن سازمان محیط ‌زیست تا 
سر حد تسهیل‌گری برای طرح‌های ضد محیط زیستی تنزل داده شده است. 
این فعالان محیط زیستی می‌گویند مدارک معتبری علیه سازمان حفاظت از 
محیط زیست دارند که ثابت می‌کند فسادهای گسترده‌ای در این پرونده رخ 
داده است.در پس همه این حرف‌ها و درگیری‌ها، بیل‌های مکانیکی همچنان 
تنگه تکاب، جایی که سالیان دور سپاه آریو برزن با لشکر اسکندر مقدونی 
روبه‌رو شد را برای ساخت ویلاهای لاکچری و کافی شاپ زیر و رو می‌کنند!

طرح روز / مرغ توفان

چه خبر ؟

ایستگاه/  م.ظرافتی

وزیر  نخست  آخرین  بختیار  شــاپور 
بداقبالی اســت کــه در روزهای اوج 
انقلاب، بر کشــتی به گِل نشســتۀ 
شاهنشاهی نشست و با خودشیفتگی، 
در مقابل دوربین‌های تلویزیونی گفت: 

من مرغِ توفانم، نیندیشم زِ توفان 
موجم نه آن موجی که از دریا گریزد

 در ماه‌هــای پایانیِ ســال 1357 که 
نخست وزیران شاه یکی پس از دیگری 
سقوط می‌کردند، شاه درمانده، آخرین 
امید خود را در شخصیت شاپور بختیار 
دید و این ملی گرای طرفدار دکتر محمد 
مصدق را که با انقلاب اسلامی و رهبرِ 
آن، میانۀ خوشی نداشت و دین را مایه 
می‌دانست،  ایران  مردم  ماندگی  عقب 
نخســت وزیر کرد و در روز 26 دی در 
حالی که زمام امور کشور را به او سپرده 
بود با چشمانی گریان از کشور فرار کرد. 
بختیار 6 بهمن ســال 57، از امام)ره( 
درخواست کرد که برگشت به ایران را 

سه هفته به تعویق بیندازد!

باور می کنید؟  طرح/ جابر اسدی 

کلیدها

نفسانیات در آوازهای روسی
مســئله خود ما هستیم. مهم 
نیست که شاعر باشیم و اهل 
حرف و کار فرهنگی یا رفیق 
حزب کمونیســت و شعارمان 
هم این باشــد که خلق پیروز 
است. حتی فرقی نمی‌کند که 
اسم ما مجاهد باشد و رمز شب 
عملیاتمان اسلام پیروز است. 
تا وقتی که درگیر نفســانیات 
خودمان هستیم، هیچ چیزی 
در عالــم واقع تغییر نمی‌کند 
و براحتی می‌توانیم اســم‌ها را 
خراب کنیم. وجــود ما انگار 
هیولایی است که مدام قیافه 
عــوض می‌کنــد و رنــگ به 
رنگ می‌شــود، ولی همچنان 

همان است که بود. »یعقوب« در قصه »آوازهای روسی« نوشته احمد مدقق 
ماجرای عجیب و غریبی دارد که داســتان آشنای همه ماست. در چند ثانیه 
عاشق می‌شود و براحتی معشوق عوض می‌کند. معشوقه‌ای که در خیالش به 
معشوقه‌ای دیگر تبدیل می‌شود.انگار که عشق و معشوقی وجود ندارد و هر چه 
هست خیالات یعقوب است.رخشانه و مبارکه مهم نیستند و اصلاً وجود ندارند 
و برای همین است که جا عوض می‌کنند و هر دو هم قربانی می‌شوند.مهم این 
است که قهرمان قصه توهمی از عشق دارد که اتفاقاً با تجاوز و ظلم هم گره 
می‌خورد و مدام برای این توهم دنبال مصداق می‌گردد و هر که را می‌بیند و 
خوشش می‌آید مصداق این خواست خود قرار می‌دهد. قهرمانی که بچه خان 
است و شاعر و کمونیست و مجاهد می‌شود و در هر لباس باز همان است که 
بود و همان است که هست.آخر رمان هم انگار باز هوای بازگشت به اصل خود 
دارد که خانی و خان زادگی اســت و مخاطب مثل مبارکه و همراه رخشانه 
زمزمه می‌کند که بچه خان است و بچه خان ظلم نکند، چه کند؟ اسم عوض 
کردن فایده‌ای ندارد و تا وقتی دنبال نفسانیات و شهوت‌ها هستیم همه گرفتار 
یک چرخه باطل هســتیم و جایی نمی‌رویم همین جاها همدیگر را معطل 
می‌کنیم. یادم آمد در جایی از رمان، بچه خان شاعر مجاهد کمونیست صدای 
گفت‌و‌گوی دو رزمنده مجاهد را می‌شــنود که دارند به مرمی انداختنشــان 
می‌بالند و بر سر قدرت تیراندازیشــان لاف می‌زنند. انگار هدف همین لاف 
است و هدف‌ها مهم نیستند که آن بی‌گناه عابر در بازار کابل باشد که از رفیق 
کمونیست تیر می‌خورد یا سرباز دولتی که مجاهد او را به خاک می‌اندازد. و 
طبیعی است که این نوع فعالیت اجتماعی با هر برچسبی چه نتایجی داشته 
باشد. نتیجه در نهایت یک چیز است وضعیتی که »احمد مدقق« در صحنه 
شلیک به گاری حمل فاضلاب در میانه میدان نبرد به بلیغ‌ترین صورت آن را 
تصویر کرده است.آوازهای روسی را پیدا کنید و بخوانید که رمانی است که نام 
خدا از نظر شکل فنی کار هم خوب از آب درآمده است با بهره برداری از فارسی 
افغانستان لغات و اصطلاحات بسیاری را به شما تعارف می‌کند و در کنار لذت 

داستان برای شما لذت گردشگری زبانی و فرهنگی نیز دارد.
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متوسطه  مقطع  معلم  فولاد-  	برای 
از  واکس-  ساخت  اولیه  ماده   .15
جغرافیایی-  اصلی  جهت  چهار 

خط‌چین

استاد  قدما-  نجوم  وسایل  از   .1
و  کشورمان  سنتی  موسیقی 
وصال«  »تمنای  کاست  خواننده 
لنگه  شوشتری-  برنج  آبگينه-   .2
جمع-  نشان  چربی-  اثر   .3 در 
رفیق   .4 ترکی  اسم  جسارت- 
شوخی‌کردن  آتشدان-   - شفیق 
نسب  و  اصل  خریدار-  خوابگاه-   .5
را  بدن  در  خون  شدن  حبس   .6
عضو  مستحکم-  قلعه  گويند- 
گزش 7. مرکب تندرو- رزمنده راه 
8. انجام عملیات  خدا- لبه شمشیر 
آلام  کودکانه-  داغ  نامنظم-  جنگ 
شنا  لباس  گزافه-  یازده-ك لام   .9
	10. گونه و نوع - رنگ- چیره‌دست 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا علی زاده 7458

زاری  دادن-  امنیت  سازوبرگ-  و  اسلحه   .11
اینترنتی-  از مرورگرهای پرکاربرد   .12 کردن 
آمدن  از  امر  درخت-  از  تازه‌رسته  شاخه 
و  نوآوری- سست  13.  حرفی روی خودش- 
جسم  همنشین  شرور-   .14 نم‌نم  باران  شل- 
پایانه  پارسی  برابر   .15 شهری  بوستان  شده- 
انديشه‌اي  که  کسی  شد-  برگزیده  برایش 
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